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جاوة سوّم ! 

مین طرح جدید جادة سوم به میمئت ومبارکی در 
شورای‌شهر تاری تصویب‌نده ورزودی دولت؛ سی‌وهفت ملیون 
تومان پشیرتاری کمك خواهد کردتادست اند رکاراحدات جادةٌ 
موردرحث بشه . 

تا یادم نرفده این نکته داعم عرض کنيم که طدف 
دولعوشهر تاری از احداتاین‌جاده او اطو رکه روزا.4- 
حای رسی اظهار نظر کردت » ایندکه اولامالکین اراضی 
واقع درسیرجاده » از بلالکلیفی دز پیان وژانیاً عده‌ای 
بیکاده مشغول کار شن چون از این سی‌و هفت میلیون آومتی 
که دولت میخواه شهرتاری کمک کنه شأنزده میلیون- 
تومنش صرف خر ید از اضر میشه و راقیش‌ظم بزخم‌کارهای 
دبک میخرده . 

درمورد رعائی پیدا کردن مالکین اراشی سیرجاده 
از بلاتکلیفی , یقین دادیم که کسی‌اءتراضی نداره وفی‌الواقع 
هبه پاکاک همعقیده عستند که گرمالکین راحتی‌خیال نداشته 
باشند لمیتو نند برای وطن عزیزمون مشمرثمربشن‌وخدماتی 
انجام بدن ۱ ولی درباره اشتغال بیکاره ها شاید بیضی ها 
اعتراضاتی داشته باشند و مثلا یکن اکه حضرات میخوان 
پیکاره ها واقعاً بکارمتغول شن چرا بااین سی‌وهفت‌میلیون 
تومن دوسدتا کارخو توارد نمیکنند که يك کار حسابی‌به‌پیکاره‌ها 
پدن؟ عملگی‌هم شد کار ٩‏ 

روی این اصل اک مجبوره توضرحاً عرض کنه که 
اولا کشورما باکشور فلاحتیه و صلاح در این که‌ما هیچ- 
وقت دثبال و اردکردن‌تار خونه و این حرفها نسریم!ثانياً 
واروکرن چندتاکارخونه بطور قطع مارا از وادد کردن 
چند قام کالای خارجی بی‌نیاز میکنه و ادنوقت در آمد 
گم رکات‌مون‌کم‌میشه . در آمد گمر کات هم که کم‌شد توازن 
بودجه ما بهم میخوده . ترازن بودجه هم که بهم‌خورد 
دست وز ار تخو نه‌ها از لحاظ مالی سته میشه. دست‌وزارت 
خونه‌ها هم که بسته شد کار های اصلاحاتی و عمراناتی 
مختل میمونه و چون دولت فعلی‌هم دولت اصلاحات و 
عمر اناته » دجبور میشه بره از :ینکه دنیا ثیها و ام بگیره 
و وامگرفتن ازاین‌دادن هم باتو جه بضرب ].ثل‌معروف 
«آر به محض رضسای خدا موش میگیره ) بهیچوجه 
جایزنیست متگر دزمواردیکه دولت بخواد برای رهاندن 
مالکین ار اضبی مسیرجاده سوم از بلاتکلوفی» سی‌وهفت 
میلیون تومان به شهر تاری کمات کنه » حق پدر صلوات 


فرست‌را بیامرزه کا کا توقیق 


تس ات اس و اس ات زرا اراس سس رام اس 


زن صرفه و زه و شوحصر ! 


صغر‌اخانم و کبراخانم مدتی 


دوتا زنو مرد جبوان روی 


2ب 


اتسدملت ‏ ارست امن ماوت رات ززستت ارت ارات را متات ز تن ز مت رتست مات مت ارت مت زا متت ر رت سامت ارات تست ات لس زارت ول تسوا | 


بود درحیاط ایستاده بودند ویاهم 
صحبت‌میکردند. صفراخا نم‌اصرار 
داشت که ژابت کند ذوهرش باو 
خیانت میکند و کبراخانم کوششی 
میکرد او را آزاین فکی منصرف 
کند ولی‌صنرا خن گت :7 
د من‌اطمیناندارم آخدچند 
روزپیش کدچیراشم کش کاغذز نیکه 
روادن‌توییدا کردم . 
/ _ لاپدشيليم ناراحت‌شدیة 
_ پله که نار احت‌شدم, ولی‌نه 
. یال کنی که‌چونر فیق‌داره‌نار احتم 
نه » پلکه ازاینیسوزم که شوهرم 
خیلی‌بدیشته وحتماپرلز یادی‌خرح 
, زتیکهمیکنه تاباهاش‌باشه!۱ نمس‌آنا 


یکی‌از نیسکتهای پارك شه نشسته 
بودند ورازو نیاز و معاشقه‌میکرد د 
کم‌کم آفتاب خوابید و پارك 
تاروك شد . یکی ز نگهباني. 


بطرف نم آمدو فبته 


ِ میخواهیم درو پيشتیم » 
وا آهی‌هسکه‌شما ازدواج لکردین؟ 

چرآ. 

خوب ؛ پس چرا نمیرین. 
توخو نهتون عسقبازی کنین که هم 
دنج‌ترءو هم راحت تر؟ 

آته میدونی: ماه رکدو 


مجون‌بایکی دیگه آزدواج کردیم!۱ 


کو فدهقلقلی 


توفیق 
و لان ۵بار زه سا 

بد نبال‌خبری کددوهفته‌قبل‌در 
مورد کلاح ! برداری شخصی بنام 
غرریشی ( کهدر نهشت عظیم‌مبارزهبا 
بیسواتی از آقا ی در فتش‌هم‌جلوزده۱) 
درج کردیم عده‌ای آزمعلمین ریب 
خوردة همین کلاس آفتان وخیزان 
بدفتر توفیق آعدند و ضمن تأیید 
خبی فوق مطا لبی کفتن که ساعتها 
باعث خنده توفیتیون شد ۱ 


یکی از معلمین میکفت: من 


۱ 


دیپلماریاضی‌هستم» در کنوردانشگاه 
شر کت کردم وبا موفقیت کامل! رد 
شدم . سه ماه پیش با خواندن يك 
گهی‌استخدام» دردام آقای‌غریشی 
افتادم ( مغل ۶۹نی دیک که‌قبلا 
فریب خورده بودند ۱) این شخصی 
با چربزبا نیو تردستی آزما ۰ ۷ نف 
یکی یس فته ۹۵۰۰ تومانی و.۳۰ 
:ومان‌پول ند گرفت که‌فر از نکنیم!۱ 
وقرارشد که مادوره‌بيفتيم وهرروز 
فقط ۱۳۰ نفر‌پیسوادراسر‌پائی در 
محل کارشان‌ ورس بدهیم ! وماهیا ند 
۰ ریال (چه خوب ۱) مو اجب 


بگيريم . 

تاحالاسهماماست کهدرس‌داده‌ايم . 
کفش پاره کرده‌ايم لباس از بين 
پرده‌ایم وتا کنون صتا رکه دریافت 


را بعورد! این شخص میزوصندلی 
و لوازم ق-طی‌هم خریدء و کویاسفته 
هائی راکه ازما گر فتدب‌طلبکاران 
داده ! ( آقای درفشش وخریانیو 
شر کت‌شین عرقشون رایاك کنند!؟ 


نتب هرید 


میخورد بر ساق عور چوت 


یکی دیکی ازمعلمین‌میگفت 
رفتم به يك کار گر ساختمان درس 
پدح مگفت من‌درس نمیخوا نم گفتم 
پی چراآمدی در کلاس مبارژء با 
بیسوادی آسم‌نوشتی» گفت می‌شاط 
کردم که آمدم! يكک‌دخش خوشکل 
اومد اینجا گفت ۵ تومن بدء من 
مرروزميآيم بتودرس‌بیدعم؛ منم 
گفتم اگرتوبیائی بمن درس بدهی 
۵ تومن که قابلی‌نداره حاضرم ۲۰ 
توهن‌بدم ؟۱ 

کاثف‌بعم لآ عد معلوم شدیارو 
یاتوچه‌یه نقطه ضعف اولاد حشری 
دار یوش اده‌بیست تازن‌ودخت رت رگل 
ور گل‌ب رای وصول‌پول‌حلا لاه عشدام 
کرده واین دختی خانمها با کمی 
قرواطواد دل‌کار گر‌های بندم خدا 
را میبرند و مقرری ماهانه را 
میکیر ند ۱ 

از[ نطرف‌خیاطهای‌استا نبول 
نیزدسته جسعی بدفتررتوفیق آمدند 
که : کاکا جون دستمون بدامنت 
هی کدام ازماتایحال ده‌بیست‌تومن 


از قطع درختهای کاج جاو گیری خواهدشده 


جراید 


۳ ن" ۳4 چراق موف یکلا بادی 
یبلاق و قشلاق! هت 2 
آکه پر یرو . شد زستان تا بپوشی ساق را 
باق تغ اتاده مرمروش براق را 
سل تابستان گذشت و موقع سرما رسید 
فرق بکذار ای پری قتلاق از ییلاق را 
شدت سرمای دی بهتر زهر سرخاب تاب 
کرده کلکون‌چرن لبو آن‌گو نه‌های‌جاقرا 
بلورت باد دی 
آخر تحمل از چه این شلاق‌را: 


بود تابستان اگی گرما ترا عذر گناه 
درزستان از چه عریان عینمائی ساق دا؟ 
نا رت 


و شرن روغی‌نبانی 


۴٩ شماره‎ 
ْ 


تین 


پول‌داده‌ایم. بی‌زحمت‌این‌پو لها ر 
پس‌بکیر ویمایده ۱ 

خلاصه فماا که دفت توفبق‌شده 
دادگاه نا لمللیلاعدا؛ وحرچدهم 
با بها گفتی که پاباا مازودمون به 
درفتش اون جنو نی تررسید. غربشی 
که جای‌خودداره! بخ جشون تر فت 


که نرفت . باصو ات 


0 ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵۵ 4۵۵ 
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۵ هه و 
كت 


ن‌ 
6 + وج چ ۵9 

۵ بروباهه گفتند شاهدت - 
کیه . گفت مکه فضولی؛ 

همه‌روبرق میکیره مارو 
چراغ نفتی! 

9 یار و خیلی خوش‌صحبته پای 
میک فون هم‌میر ۰. 

م سا 


طخ همولن‌خره کلاه‌سیلندرش 
ع و ض‌شده . 
8 کار نیک و کردن ازچاپیدن 
است ۱ 
شمی عراقی 
۶ موش توسوراخ نمیرفت 
غزل کء چهباغی‌هم میخو ند! 
8 جوجه رو آخن پائیز 
میدژد ند. 
حرف مرد سه میلیونو 
دویست ونودرهشت «زارو پا نصدو 
جول‌وچهارتااست. 
دج 
3 «هره که ازدماغ بالارفت 
چدیاکسی‌سی‌چه صدسی‌سی, 
يک‌سوزن بشودت‌بزن‌يات 


جوالدوزب؛ بینی‌خبر ببینی فرو شندة 
مرغابی: 

5 عاثبت و کیل‌زاده و کیل 
شود ۱ 

ر-خدا بخش 

انکشت هم نمکه فلانك 
میررقداری هم‌نماك(۱) 

8 < بو > که آعد پپازار . 
(«عر دی هیشه دل آژارا 

مورچه چیه که آوساقدوسشس 
باشه ؟ 1 

له کلف ت که دوتابشه, سر آقا 
دعو اشون میشه! 


ساب 


عشق افلاطونی بننی اینکه 


آدم بيتکافه رستوان درچهبت 
پروه و فقط چای بشورد! 


ات یت 


تثخايم کندد ۵ ۶ 
بر نامه‌های سودمند !! 
برای اطلاع بیشترشما از کم 
وکیف بر نامدای رادپول سس - 


عرج بن عذ 


ص 


بهوائی ؛ دین برنامه ماحانه این 
فرستنده را عیناً از شساره ۶۶ 


رادیو ایرران با ویس ميکنيم : ۲ 


بخش افل 
ساعت ٩‏ ترانه‌های در خواستی! 
ساعت ۹/۵۰ آهنگهای‌غریی ! 
ساعت ۱۰ آهنگهای محلسي 
آذر بایجانی‌اساعت ۰ ۱۰/۳ هناگ 
های‌غربی ! ساعت ۱۱ موسیقی 
ایرانی !ساعت ۱۱/۳۰ آهنات 
های‌شنیدنی روز ! ساعت ۱۲ 
موسية, ایرانی ! ساعت۰ ۱۳/۳ 
موسیقی‌سبا! ساعت۱۳موسیقی 
آیرانی ! ساعت ۱۳/۸۳۰ ۲حنات 
هایشرقی ! ساعت ۱۴ موسیقی 
ایرانی ! ساعت ۱۴/۳۰ پایان 
برناءه . 
- پدر آمرزیدهتو که میتو تستی 
بازمم اهنک‌پذاری, چرایر نام‌رو 
ختمش کردی ا؟ 
بخش ددم 
ساعت ۱۶/۳۰ بيائید باهم 
ثل بچینیم ( جاش بود اسم این 
پرنامه رامیکذاشاند بیائید باهم 
ترانه بچینیم!(چون‌هر آتو آشفالی 
توش‌داره غیراز گل!) 
ساعت ۱۷ موسیقی‌ایرآنی ! 
ساعت ۱۷/۳۰ موسیقی‌غر بی ! 
ساعت ۸ ۱ سازسلواساعت۵ ۱۸/۱ 
چندترافه ازك‌خو) ننده!! ساعت 
۰ آاآهنگهای شرقسی 1 
ساعت٩‏ ۱موسیقی ایرانی ! ساعت 
۰ اخبار یرو هوائي [ 
کف - پس بدو ره خورده اسفند 
بیاد ۱) ) ساعت ۲۰ ترانه‌های 
ایرانی ! ساعت ۲۰/۲۰ (بعلت 
تیام شدن نوارها ) داستان شب!! 
ساعت ۱ ۲ پایان بر نامه 
3 گر به هفت ماحه ۱ 5 
توکیهان ۵۵۷۳ نوشتها ند 
اک جفت گر به 
۷ماهه‌سيامی بعلت‌سافرت 
بف روش میرساد تلفن ۲۱۴۴۰ 
آنوقت دا بسن شاهده 
پایواج خالند آق دائی س‌حزمم ۱ 
خودهعاص هفته پیش یه آلونی بر 
ازیه گنه برداشتم و پردم سس 
بر آقا ول کردم وب رکش ۱ 
۵ کرخانه بسردارااه 
ییاز خواننده‌های کنس‌ا 
برداشته تاغذروی باك جعبه گز را 


ت‌ 


ور جح سوق 


مه وج موی ‌وومههمه. ! 


نقرسه 


شده وبالاوپائینش نوشته‌اند : 


«کار خا نه ۵۶۵ وپسر !!» 


۰ ۲ ۶ به ثبت رسیده است. 
حق‌چاپ (حقچاپ گزهارو 
میکه‌ها ۱ ) درتعام کشور محفوظ 


ف ات و ای - اسدالله 


« ۷۱ بااییا الساقی : 


زحرف‌بی‌عمل‌بنگی ,چه‌شور 


«بسز گان‌سیه کر دی‌هزاران‌رخنه‌دردینم» 


6 « يك سبیمجنونبجلوتگاه راز » 


« بدست آویز آن پیغام واهی » 


< سعدیا گرمزد خواهی بی‌عمل » 


۲7 « توانم من‌ای نامور شهریاد ؟ پر خور | لشعر ۱ 
که حتی تقلب کنم در قمار ( 
2 من نگو يم کهس| از قفس آزاد کنید» منوج خان 


[]زبی‌بولان عا لم‌هر کهر ادیدمز نی‌دارد 


ارروجمتة کنتد وبرای‌ما فرستاده 
(نا خن‌خهگهانکرده خود جعبه را 


ادرکساً وناو لها » 


افتاده د دلیا 


خر شیر م . 


تاک 
ی 
جیع‌وج ر کندده : چراخ‌موشی 

ما نداریم از رضای حق کله » . شترری- م۰ فلاج ۵ 
زندگی با این گردنی مشکله 7 

انار چسان ‏ رز 

زضرب لنک؛ کنشت|ینچنینر نجوروغمکینم 
!بو الاسر ارسماجت ‏ هم 


کرد پایش ! دا سوی لیلی درا 9 


[۲ « خدابا چنان کن سرانجام کار » 


که رندان تک‌دند برما سوار ! 
روی ماهی ! 
کر ما شاعچ ا عالی" 


مثلمن باید شوی خان محل ۱ 


کشیده انتظار 


چلك تضمین شده‌ای داده دلم شاد کنید 


و هت وت وه 


ج . فاد 


«دلادیوا ن‌شودیواتگی‌هم عا لمی‌دارد » 


تخم دوزرده 


« تارمن که بمکتب نر فت‌وخط ننوشت » 


"گرفت شوه و راحت زهی معام شد 
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بدون شرح 


- گر خدیجهسلطان‌شبها 
توی چاه منزل هم بخوابد مسلم 
است که آقا اورا هرطورشده بادلو! 
با لا میکشد !۱ ؟ 


! اروی‌این کاعذعکسی چاپ 


اصفهان 
باز ار قنادها 


(دوشیزه] فت* 
نیش واوش جممم 


۱ بنتکاه‌گز سازی 


گزمنز پسته اعلا تحت‌شماره 


/ مابای پا ۱ 
تفتم +- حالاچکار میکنی؟ ۱ 
۱ ۱ 
/ ۱ 


1 شهرفر نگ روز سیزهه‌بدد ۱ 
امموس موه و و و و وو و و وم و و ون 


موی مهم ومع 


کلرگردان : م - ترحلوا هگوینده صیهنه‌ها : خودتود 
بار نکک مخصوص شهرفرنگی 
اد له 2 


آی آفا چون من ! خوب 
شاک ۱ ر فرنکه ! از 
همه رنتگد! اینجا صحر ای‌محش:! 
( پپشهید - صحرای نیاوروه ) 
دشت و دمن پراژ کل و یله ۰ 
دخترصای شاء پریون دود ببین 
همدشون با شلوار های کابوثی د 
پاسنهای عمچینی ( بمنی‌قلمبه ۱ ) 
دارن کی کم‌بیوا و اکردو کر بازک 
میکنن! آی داداش, خوب‌سیاحت 
کن! او نجارویبین بارو دوغ‌فروشه 
اول‌سبحي‌داره سطل‌سطل آبزلال 
قاطی‌دوغهاش‌میکنه! خوبتقصیری 


شور شی 


ق ق اتترا 
طبقات مختلف از کدام) نگشت 
خوه پیشتر استفاده می‌کنند 
جاهلها : از اتکشت شست 
خود » چهت بر‌گزادیه تعارفات 
معمو له در قهوه خانه قنبن - 
شاطرد مدرسهایهسا : از 
انگشت سبا به خود در مواقعی که 
سوزش موضعی تاراحتشان کرده ؛ 
چیت کفتن آقا اجانه‌داريم - 
کاکاتوفیق : ازاتگشت‌رساندن 
خود » جهت بیداد کردنکملن‌قوم 
از خواب خر گوشی و ایضا جهت 
اتکولك کردن همکاران محثرم 
و محشر‌مه . 
تازه دامادها : از اتَکشت 
چیارم : جهت حمل حلقه برد کی 
وتعان‌دادن آن‌به توجوا نهابمنظور 
عبرت سایربن . 
حاجیها و پیرزنها : از 
| نت کوچیکه جهت‌جلوه کردنا 
بوسیله یکسری ده‌الی با نزده‌تا نی 
انگفعرعقیق . 
کزانواها : از انکشعان پا 
در ی کرسی و محافل خانوادثی 
جهت تمیین مظنسه و سنجش وضع 
ی راسعش‌اینست 
" گهینده عیالواد نیستم و نمیدانم 
عیا لوارحا از کدام| تگشتشانبیشتر 
استتعاده م ی کاند . 
درماه عسل! چر 
زنب برای‌من‌ما تيك‌خریدی؟ 
مد - نهجونم 
زن - برایچی؟ 
مرد - پی‌ای‌اینکه ماتیکهای 
صورت‌منومیتو ی یکماهمصرف اکنی! 


۳ 


تشستهی| 1 


گفت + فعلا ۱۸ سالست بیکارم . 

کعتم + بعدآ میخواهی چکارکنی ؟ 

فت + انشاالته ار ۱۳ سال دیگرهم بیکار باشم 
آنوقت باز نشسته میشوم و ازهزایای باز نشستگی استفاده 


و هو وی وه مه وم وی مه وم مه پم وه مممم هو ار ؛ آفاضاء 


لك 


نداره طفلکی توق دلش میکدحاد 
که سکی‌س کید : بذار ماهم تا لی 
به روز ملعو بچاپیم , آهای بچد 
قال نکن, از سوراخ خودت‌تماشا 
کن‌تحم سک مردم آزار آینورو 
تماشا کن؛ عشرت‌خا نم‌ما در بزر گث 
کل‌اسدالله با اینفه ۶۹ سال از 
عمرش یره ودوسه ساله عزدائیل 
داره در بدر عقبش میگرده 1 
و تا حالا ده چهار دست دندون 
مصنوعی خورد کرده : موهاشو مثل 


دختی بچه‌های چیارده پو نزده‌سا له 


. دم‌اسبی‌کرده و میتب واسه جوجه 


خروا ()قرواطواد عیریزه! 

آقا جون خوب چشم‌اتو 
واکن داش غلومو تماشا کن ! 
هتوز به انگشتونه عرق نخورده 
پدمستیش ال کرده و داره کنار 
چوق آب با کاسهٌ ماست و خیار 
کلنجار میرء ! اینودو نیکاکن 
داداش" دوتادخت‌تر شيدة بیست‌و 
«نهش ساله بسرای رفتن بخانه 
شوهردادن سبزه گره میزنن! 

روی تیه‌حارو سیاحت کن ۱ 
حوشنک خان که از چندماه پیش 
برای روذ سیزده بدر نقشه کشیده 
از غیت پدرومادر سوسن استفاده 
کرده وچتان وشکون دوستاندای ۱ 
از پاسن دختر عمسوش فده 
که طفلکی اشگك توی چشاش 
جمع شده! بارو تخسه فروشه دا 
تماشاکن! ننه‌مرده هنوز بساطشو 
پهن‌تکرده یه نشون پین داره در 
آگوشش ندامیده که داداش حقو 
حساب ماروشل‌کن‌بیاد! آقا جون 
چه میشهکرددنیا دنیایآزادید(۱) 
حق ید ر و مادر بنتگه دثيائیها رو 
ریق حدت گنه که دمو کر آسي‌دو 
توی‌ملکت ماول دادن ! آی اقا 
چون خوب تماشا کن ! آقا جلال 
دلالو ببین که ازصیح کل سحر تا 
حالا با اونر یش‌سنیدش رفته توخط 
زهر اساطان‌کلفت و لعان لحاف‌دوز 
اونوروسیاحتکن! سی‌چهل‌جوون 
پدرومادردار(!) توی‌صفواسادن 
تا شوبت فرشته خانومو که 
بی‌دضا بقه(۱) روی‌تاب نشسته هرل 
بدن! (2... بکور پدرومادرهرچی 
بچه حرومزاده‌اس . ننهسکه‌چرا 
سنگه میندازی؟ 

- ببین‌میذارن این‌روزسبزده 
بدری صنارسدشی کاسپی بکنیم :) 
اینطر فوتماشا کن! بارولاتار کچیه 
از ترس آقای آجان (۱) داره - 
ءحرمونه باددچهار ش‌الکی‌خوش 
طاس میربزنه! ولی یکی نیست اذ 
این آقای آجان بیرسه آکه قمار 
ممنوعه پس چرا آقابون وکلا و 
و وزرا و کله گنده‌عاصیج تاغروب 
قمارمیکنن!! (درینگ.. درینگه 
در بنه) آخردهشی. 


صفسه ۴ 


سال ازیساط و کادر اتیب 

سال هو ارو سبصد ف چهل 
باههث شادیها و خوشیهالی که 
برای ما در برداشت بحمدالّد - 
واامنه سیری شد و ما کنوندد 
آستان؟ سال نو هستیم 

اسال هم آنطور کد نادیم 
منجمین عای العصوص رسد خانه 


خواهندداد تا آب‌امبویشويم ! 
البته کاعا آن قدرت قامرا 
سرا داردکه این اتساطات و 
کامر دائبها : را مویمو بر ای شما 
آشر ی حکند اما ازترسآنکدعبادا 
و خها گر ده ذقق زده شود 
جانب‌ایجاز واختصار را آر رفته 
ویطورشلا صه پعر ان مرب زد 
که دولت آبلعاست از نظر که 
دامهای دریافتی در این سالتو 
بهدر نرود در آتیه سیار سیار 
نزدیکی که شاید از یکی دوطفته 
هم تجاوز نکند اقدام بوارد - 
کردن کارخا نه قوب آهن‌خواهد 
کره . آاکرچا انار دره سر 
بزرگی از لحاظ کمی کار گر بر اک 
دولت ایجاد‌شواهد نموه زرا 


آدم پیکاده‌ای در اینجا پیدا 
نمیشود تا ورد ا دکارخا نه 


ذوب آهن قر ار گیر داماده لت‌ظم 
بیکار ننشته دافراه دایزددپس 
گردنی‌تشویق بکار شو اد کرد! 
ازموضوع وادد کردن تا خا ند 
ذوب آ نکد بذه ددم مستلدارژانی 
1 سه ماده دوم بر نامه 
دولت را در سال جدید تشکیل 
میدهد پموچبت 9 ماده ارزاگ و 
ماحتاج عسومی آنچنان ارزان 
خو هدش د که یا لعشل | کر کسی به 
بقل با لینیات‌فر وشی‌مر اجعه کند 
و بات تشم مرغ بضو اه باو خو اهند 
گفت قیمتش‌ده‌شاهی است یت 
هک ك ر نو اهیم‌دا۵!» 
واییرو کار ید ار کدیخو اعد 
أز 0 
زب یاهمان لحظه مأمودین: 
اورا بچرم ثران خری بداد ساء 
بنج نفد 


هر تاری‌برده وچهار را 
۳ خواهند کرد . 
همچنبن تا | نها ی کددعرضی 
هشت‌دسال اخیر بمردم وعده‌داده 
دی دند تماما «مأمورین 
سازمان وید دسکن در کوچه و 
باز ار یگ ردش‌درهیا یند تاه فرد 
خا نه‌بدوشی را دیدند فوراً با 
شا نه‌عفت‌ومجانی 
خلاصد میزان واردات ما بد 
صض خواعد رسید در حالیکه 


.یزان صادرات از حد و حصايهم 


خواعد گذشت . 

مدارس مچانی میشو ند . 
گره از کار مردم باز میشود . 
بهداشت رایگان جانشین دوا و 
حق ویزیت سرسام آفر سایق 
میگرده دیکارمندان دفلت نیز 
معادل صدی سه حقوقشان پا بت 
حق بهداشت و فرهنا اضافه 


پاوقالب‌کنند؛ | 


9ص 
همه را نو نوار می بیدم 
آنکر| بارخرح بود 
هن عشغو لیات بیکار ات 


وسود و زفاه و آسایش 
ال تست 


بو شت‌خواد_ می‌بیام 


عمه در این دبار 


داندای چیاززاز 


کارها گشته‌است روي حساب دو ده‌تا را چیار 
پیاده مینگرم ۴ را ۱ 
> ث؟ در عسه را اختیار ۳۹ 
تسام زنان نازا را اس زمان باردار ۱ 
توی سل بیاد « ُ 
ششنه ناهار ۱ 
و مثل پار 
جانداش را قرار 
موچران را زدست ه من بحال راد 
ویو لن‌را حینه چون نی(بات را سهتار 
همه را کار دار 
ی ج ‌ 
ظر که باور نموداین اشعار 
بناواق را حمار مبی نبذيم 
خی 


پارسال چه ال 


خروس سپ 


رد د دد 


خوبی بوو 
مجوه وت ها که قدرنديم .. ما 
کد ندیدیم ۱ 
مید‌هند. خالاصه افضاععمومی 
از طرحیث خوب خواهد شدو 
]آ"نوقت کا کاتوفیق‌هم بااجا ز تون 
باز نشسته میشودزیر ادیگر مطلب 
قایل انتقادی و اهد داشت که 
هفنه‌ای بکر وز م زآحم‌تون‌شود 
کااتو فیق 


کارهای دنیا وارونه شود 
اب پیروی برق تیان و 
شیی‌ستا نیا انتدرقوی خواحد شد 


خ ند وحبد را 


چذم مردم را« 
کات میکند. 

۲- چجناب آقا یمنتظر الو کاله 
شمیع نذرمی‌کند که مجلسن‌سمچنان 
پسته پمانند . 

۳ عکی‌عا خودشان درب 
کارخا نه «امشی‌سازیف» حاضر شده 
و آماد لی‌خودرا بر ای‌امشی‌خوردن 
ومردن اعلام م ی کنند . 

۴ در کوچه و بازار بامسدای 
بلند دادمیز نئد « آی‌اجناس تقلبی 
اعلاداد م» ۱ 

8-صاحبخا نها به‌ستاً جر ین 
العماس‌می کنن که ترا بخدا بيائید 
در منازل ما بنشینیه کرایه همم 


طوا گرمد! گر ازمن عیپرسی 
بگیر اندر کثت یکیر تشه 


شماره ؟ 


بروسحرا بدونکفش و ارسی 
تخوان آخبار ما را شمه تقمه 
عم : شبدر 


دیزده‌بدرو پایان عید 


هو 


امیدو ارم عم از دل کندهباشی 
تالی 
اخبارو کنم باز 
مینگن سیزده کدشد: پایانا عیده 


صورتت را ماج 


وس مس ۱ 
بادعيدشیگم گردد مرخص ! 


ی 


آز ادی سیجبدعلوی مقدم دسر لشگر ضر غام و دریانی 


داداد داردار داداد 


« خدایا زین 


فاش 
آن‌فاش کنا بن«عاجرا»را 
تر ناهی 
۲ طبق آن خدن ملق توز ندون 


وگ ی 


0 


دام تداخودت این-رد تن 


کرده بودند 


ه ودن تا ابنحد 
6 4 
اعالاع آ تش بس‌در | لجزبره وتو 


«بزن نی‌زن کد دشتستون‌بیاره» 


که هک باه 


چنین توا 


انا 


آرتشی 


داردار دادار دار 


معا پرده بردار » 


ور چرا ذفعندبن‌باش» 
کاروبار این «ستا» دا ۱ 
ویا خبطی بالا آورده بودند 
فلنگیدن 


فتن با تدون مت بو ند 


زدست قا نون : 


جر ار 


5 

طئه‌های از تش‌سرقگ‌فر انسه 
که استعماد در حال قراده 
زر دست غاسیین تکباره هیر « 
ساط ظلم اععسار چم شد ؛ 
نکن دوز و کللك بیهوده دیسه 
نمیذارن برات دیکر مجالی 
مثال پیش شیش اسه پتازی 

میخور 9۵ حمچو لو همچین؟ 


وسو سو د مووس و وسم وس و وس وچ سس پیج داجس و و و۳1 


هدز شر 1 ی سو‌قدی 
درزشی که ذیلا دستور اجرای آن داده میشوه 
مخصوص‌روز سیزده است واجر اء کنند گان آن بهیچوجه 


دچار نحوست خواهند شا : 


وماحی‌تابد و تخمه صندونه دتهم‌عرغ غ پختهوخرت و پرت‌های 


دید , روی‌قانه چپ خود بکذ 
باشند از زری دپری فاکبرق 


واعشری دعخری ففاطمد 


واحمد روی کر دن وشانه راست خود سوار کنید وشماره : 


پاک آماده حر کت باشید . 


اما مثل آینکه آحعیاجی باشماره دادن نیست‌چون 
بتقچه ازروی شانه‌تون 2 0 والده بچذدها بچای 


ورزش سوئدی يك فصل مشت 
همچه درست 9 سابی 


بشت و مال‌تون کنه که حالتون 


جابیاه ۰ 


درزش اعر روزما تمام‌شد روز بدهمکی شماخوش! 


۱ 


نیجو اد بدن 


پهکارعند| نش فق مین 
اینقد,رزود باداره میا لید ؟ 
کمتر پولبشو فان 


تا کی پدهید باز هم مقداری از 
ایشما پس‌میدهند 

۸ خیاطیا دو دوز قبل از 
موعدمقررلباس‌شمار ادوخته و تحویل 
مهن 

٩‏ آنتدر کر فی‌اوانه میشود 
که افی‌اد بیکار اس‌دذزی سر کدام 
دوسه تا شغل بدكگ م ی کشند. 


۳ 


0 
شو هر ان عزیزقیل ازطر کاری در رای‌تقو یت‌ععلات 
شانه و گردت بقچه‌ای راکه والنه ]فا مصعفی بر کرده آز 
سمافر وفعال فقوری داستکان تعلیکی ۳ وک و کو و 
سنچونو نو ن‌وسبزی‌پاو و کاهودشیدر وس رکه فپر یموس 
آرننه سدع راهم کدعبارت 

1 


معجزه! 
دنت این‌خاند بیارستان 
قبله کاه همدو کیلان است 
گفتمش قبله کر ده‌معیجز ای 
که و کیلا_نزما ندویلان‌است! 


مصادتشان 


۰ بجیای انواع و اقسام 
بادکنك وسوت سوتك وغیره اشیاء 
شر‌وری‌وارد میشود. 

1 ۱-مالکین خودشان املاك 
خود را قسمت می‌کنند و بدست 
زادعین میدهند 


و 
فان 1 موز دذرشدر 
که دو.عان گشت عیان بار 
دا ولولهٌ سیزده بدر ؛ شعسی و 

نس‌ین‌دتدر: | تبرو عیاسو صفی؛ 

تادل‌خوش صپح سحر. جسته زجا 

مشی‌فنی» چام خود کره بمر؛ بقچه 
" گذارند پسن» درسرشئان عزمسفر. 

پسعه پدین عزم کمن رفته خوش‌از 
شا نه 9 کومد کمن و باغو 
ت و پی شادی و 
تفر یح: دگ 0 شده آغاز 
بکی‌روی سرش فرش و سرانداز ؛ 
یکی‌در بداش‌ساز» فلانر ندهوسیاز. 
بمعشوقه خود ساز, شود عسدم و 
همیاز, بکی‌باعرق وا 
ویاخلر‌شیراز. شودلولوکند باز , 
دهلازپی آواز. برقص آنبت‌طناز, 
کندجان تو اعجاز _یبکی‌ست شده 
باز. سی‌وقزده چون غاز. کرفته 
است چو سکهاگازو چنان خرلکد 
انداز شده , گرم تث و تاز شده 
الثرش امروز بسی مس که آشاز 
شده » ش‌کسی آمروز زشهر آمده 
بیرون و دوان گشته به‌مامونو پی 
عشرت‌خود چیده بساملی. 

8 گ رکه جای‌توزرصحراست | 
هر آن چیزدلت شواست برای تو ۱ 
مهیاست » زهر جنس در آتجاست 
که‌آید زچپو راست , بسی کلسب 


زاو دخنت. وی ۲ 


خوشخوست که هرسو بعکا پوست ؛ 
یکی‌روی‌سرش سبزی و کاهوست , 
یکی‌درطیقش تخس کر‌موست.برای 
من‌ها لوست. بياک‌سوست که نار نگیو 
لیموست . بيك سوست‌که آلوست. 
از آن ماست که پرموست, وز آن 
دوغ که بدپوست » یر از آب لب 
جوست. غررض‌هرچه ته دا ,-دلما 
دوست» | گر کشمش یبکروست,وتر 

پسته‌و گر‌دوست: درین‌سوی‌ودر آن 


سوست, بده چولو پخی آنو بخور 
زینو فرآهم یکن ازبهرخودت‌مایةً 
عینی‌دنشاطی 

۵ این پی‌ساززدن . آن پی 
آدازبود. د آن دگری رت کند . 
این شده سر گرم عرق ۰ آث شده 
مشنول ورق» هر تسیا ندر پیکازی 
است کنون» این به کنش بادباد که . 
اون‌بلبش‌سوت‌سوتکه ییکی بدستش 
الکه » یکی بدستش دولکه ؛ مرد 
ینک کلکه, زن‌بهوای‌یز که,ه که 
پهرجاخنکه, خرءو خوش میپلکه 
این به‌او ین‌ودر که. اون یکی آندر 
ونکه, آن دگری‌لشک رکه با که 
بشهرستونکه» این‌توی باغ‌ملکه . 
آون به‌دو آب‌وس که,ا لغرض اکنون 
همه اندر تب‌و تابند که هرسوی 
شتا بند و بیابند , پی‌چیدن بزم و 
طبر عیشی؛ ثقاعلی 

8 مردو زن, خردو کلان : 
پیرروجوان. جمله پی‌عیش‌روانند . 
گراذ ماهوشانندو گرچزء لشا نند, 
گرشیر» کنا نندگهي داجونشا ند 


چه "گردشی ٩‏ چهمرردشی؟ 
هر کار ید لخوشیمیشو اد 
سیزده پدر برو که غم 
گ‌فته‌ام بیای تو 
بر‌ای سر ترمی داداش 

خالییکن هرچی ری 
گفت حسن چارا رو 

عرق که واست میربزم 
خیلی با احتیاط, برو 
سرت دو اینطرف بکن 
آلوش بده تأکه بشنوی 
غلغله‌ای بیا شده 
جاده سد ملك خاتون 
جرخی سی‌چل‌تا میکشه 
دوژه مین‌نه پجیب 
۳9 از اون حوشیزه ها 
هر‌جوونی کا 
که پختشون حدد کنه 
اقس و اخت و پری 
"ثلین خانم و شوهرش 
کاهوی پیچ و روغنی 
بیا برو شابده لظیم 
دو لك خورد زین الك 
هر گرفتن ال 
دست بز رگ و کوچياك و 
نقل مجالس 
شب‌های‌چمعه نوچه‌هاش 
روز خوشیست عزین من 
ز یادکار عهد چم 
تسنیف ورقصو لودگی 
خدا کنه تو دست و پا 
عرق زیادی نخورن 
که آخی عیش وخوشی 
بهر کدی قدم زدی 
باده حکیمانه حور 
آدم عاقل نزند 


ثه رد میشه 


«مه 


شما تا بحال هوش خودرا خیلی آزماش 


میبرد آن پاره سنّگ و آن چیز! تاچه مقداد 


انتخاب کنید. بعد بامدادتمام اعداد «فردة آنرا بس‌تيب‌بهم‌وصل کنید. لطناً نتیجه‌ر! بماهم. اطلاع بدهید! 


بو توفیق 


چرا نمیای ۱9 


چه‌سیز ده ای کچه‌وضعیت؟ 
سزور نميشه بیجهت 
ند ز خاطرت سف 
هفهش تا بطری عرق 
آوردهام اپ و ورق 
قن توی باسن و کمن 
«هدی سورچیی‌اداداش 
مزه زیاد بخور باهاش 
قربونتم نکنی ,سور 
جاده شر‌ونو به ین 
غش غش وگرکی مهین 


ز دست خنده قمی 
هفهش هزار تا کاربه 
باپوثه پسکه کاربه 


دورست‌تومن یی‌دردسر 
که قد پلندو نکرن 
بهش یبد چش‌غر۰ میرن 
برت شوژر 
دارتژجوب آب‌سیخورن 
پاهمدبکه تاب‌میشورن 


دخو نه 


پارو نموده بار خر 
بمین‌چدمحشری پیاس ۱ 
نیتکا کنن سوت هواس 
میندازه خودرا بخطر 
دراذ و کوتا توفیقه 


گفته کاکا توفیقسه 
خوردمیکننواستشکر 
سیزدة عید نوروزه 


باقی همین ید امروژه 
"کوش فلك نموده کی 
اگوی له وق 
تا که فنا فقله نشن 
فسرده گردند و پکن : 
باید باشی میانه دو 
تا تضوری تلوتلو 


بجان خویشتن ضرر 


زنداگی ما جون و 
مشتی حسن به کل تقی 
ببن ز عس خود ثمر 
وس بخورتا ادنجائی 
مست‌کن ورقاصی بکن 
نشون بده زخود هت 
خرجی سیزده پای من 
شب که‌میخای بر ی توشهر 
ذری پی‌خین نن نی بلاد 
ماشینا پشت هم قطار 


آدما تو کاریای میرن 
پره کشونه چرخیاس 
مییره نفع مختصی ۱ 
آین‌روزسیزده‌ای‌همش 
داخل سیزه مبزه‌ها 
ندن پشوهرا عفر 
اون جوونا توسبزه‌ها 
چناله یادوم پسرا 
بیاد ببین بخورد بر 
بین جودنهای محل 
ارنکه الك بل‌میگیره 
روبه هوا گرفته سس 
پیش وضیع و شرف و 
شیر ین تر از قند ونبات 
ای ی 
نحسیرو مکی در کنه 
شاهد هن ممرکه ای 
عباش تو خط سیمو زد 
لثایی جنک و ستین 
گرفتار قن و ی 
توبه کنن اذ این ددد 
اگر ز بنده نشنوی 
و گر نه بالا میاری 
چر! نمیای ز شونه در 


آزمایش عقل ! ۱ 


ش‌گرده اید ولی هیچگاه بفک نیافتاده اید که کزان 
عقلعا نرا امعحان کنید حالا بیای ایتکه بدانید عتل شما درچه حال واشس احیانا پاره‌سنتکی ۱ چیزی 
است چشمهای خودرا ببندیدو یکی‌از دوخانة زبرراشانسی 


۳ 


ح - ور پریده 
۳ 


نه پوداره ۰ نه خاصیت 
آقفت که آءه بی‌معرفت 
چرانبیای سیزده بدر ؟ ! 
که درتنت داری دمق 
بزن توبشکن شق‌دشق 
چرانمیای سجزده بدر 11 
بی‌خیال این‌چیزاباش 
ماشینعو نتو ببس بواش 
چرانمیای سیژده بدر ؟ ! 
میرن سربند و ادین 
عشوه و عود ناذنین 
چرانمیای سیزده بدر !٩‏ 
چیکار کنن ؟ نداربه 
موقع پول در آریه 
چرانمیای سیزده بدر 1 ! 
فکر و خیال شوهرن 
مشنول بستن ثرن 
چرانعیای سیزده بدر 3 ؟ 
خوا پیده آفتاب‌میعورن 
ز باغ ارپاب میشورن 
چر! نمیای سیزده بدر 1 
الك‌دولك بازی براس 
تو خط رفتن بالاس 
جرانمپای سیزده بدر ؟ ! 
مسن و بی‌نا توفیقه 
شهد و .مرا "توفیته 
جرا لمیای سیزده پدر !( 
تا ال دیکه پیروزه 
میمون‌وحاجي‌فیروژه 
چراتمیای سیزده بر ۱٩‏ 
مثل همه ساله تشن 
عمه نشن ؛ خا له نشن 
چا نیلعس‌یهه‌ه 18 
حرچ یکهدارک‌میدی لو 
پیش رفیقان میشی‌هو 
چرانعیای سیزده بدر 1۲ 


شماده ۲ 


گل فردشی 
بسن 


مقداری ذل‌پلاسیده‌وخشکیده 
من بوط بایام عید که در طاقه» 
اطاق‌ما نده وبا دم دهن‌گجی‌مینکند 
و نیزسبن.های‌عی که منبعدمصی‌فی 
ندارد در مسایل یات سیر نبات 
وا گذار میشود . 


کییل‌های‌محس مواردشد: ازفرصت 
اسعنادهکرده وکله‌های‌بایس خوددا 
آباد نمائید. 


نوزاه 


خداو ند به نور چشسی های 
اعیان الدوله بت عدد « فولکس 
واکن » عنایت فرمود تا عص‌ها 
جلوی مدارس‌دشت رنه رژه‌بروند 

جناب آقای لفت و لیسیان 
"کارثان زائید و يك حکم نتظار 
خدست‌دریافت نمودند . 
حرکت هوا پیماها 
سس 

حواپیمای بانوان سبه روژه 
از فرودگاه «ناز آباد» پلند شاه 
وین ساعت ده تا ۲ | درفرودگات 
حای «خیاطی» و «سلمانی» توقف 


خواهد کرد . 


وا گذار میشود 
شتسه 


مقداری خا که شیربنی کهپس 


دمیز‌هاً ی بنده 


ح رکت پست 


همهروزه پست‌تهر ان باماشین 
دودی‌بقصد شهردف ح رکت‌میکند 
حرکت ساعت ده مبسح بیستم 
فر‌وردین۴۱ , 

رسیدن پمقصد ب ساعت ده 
صبح بیست ویکم فروردین ۴۲ 
)طلاعات تلفنی 


موه 
مر اجمین‌مسترم تدقصددار ند 


از اطلاعات تلغن‌شماره‌گیدا سوّاله 
کنند درسورت‌تئیدن‌جوایس بالا 
که عبارت اذ (تلثون ندارد).می 
باشد عسبا نی نشده لطفا خودشان 


تلفن بیدا کنند وا آ نجاهو‌نبزد 


کنند و بر گردند . 
عرفسی 


درایا توروز: س‌آسم‌عروسین 
چناب آقای طلبکار با دوقیزد 
«حقوق‌اسفندماه 6 ب رگز‌ازشد - 


نهبا آموفنا نندو نه در فکی زیا نند 
کفی| لجمله‌ب آ نندکه نا کم نما نند 
ویشادی گذرا نند» کنون ازحسن و 
احمدوعباسو زر مهریدپودان 
و پری جانب‌ه ی کس‌تکری, بادلی 


ازشانه بری» کشته بهر‌سوسنری » 


نکند جلوه گری , چونکه بهرجا 
کذری نیست ز آدم اثری » گشتد 
همه کس‌ددری: جان‌تو کزدژدعجب 
نیست کرامروز در آید سای من 


از آنروی که‌دزد اذپی دزدی بود 
آمادمو امروزسی‌سادهیدین‌کار توان 
آگشت موفقکه‌زنو مرد عموماً همه 
وس کار و کندخست بسیار وبرد ازشهر بزو تند و کسی‌نیست د گر توی 
مکنت سر‌شار و کندروژ مرا تارو حیاطی . 
پدست‌ تودهد کار و کند کار تو دشوار» ۳ 


منت 


قتگر 


ممکن ئیست کسی سیک 


نداشته باشد 

.. گیو تمندبه‌پول و تا 
به‌نان شب خود و بالاخه هتس 
بجیز ی فکر‌سیکند وااهانین مه 


... انواع تشم‌چمن,مخصوعب ر 


از حملات پر آسای مهعسافال... 


تمره مورد تتلن را از دفترچیبا: 


سوار تاکسی شده , بمنزل متام و 
بروند و نره تلنرن اه را وال 


فکری ندارند به ۱ 


1 
/ 
1 
1 
۱ 
/ 
1 


# 


صفطه9 جح 


واما چون تاحال) لعحری که 
پشهادت صحیح باریخ قریپ ده‌عاه 
وا ندی‌ازدوران‌پر فتخارزمامداری 
چناپ جلالته‌آب آقای صدراعظم 
سپر‌ی‌شده وبنا یمصداق اینکه‌قول 
مرد یکی است هنوز جناب ابشان 
در مورد انتشا بات جدید بس این 
عقیده هستند که باید قا تون فعلی 
انعغا بات هر‌چه‌زودتی عوض شودو 
دولت اید مدت نیز به پیردی آز 
این فررضیه عطلیمشنول‌جمع‌ژجود 
کودن زمینه نتخابات میباعد و 
از ارفیبابه اظهاراترندانسینه 
چاك زمینه‌انتخابات تا بوم‌قيامت 
حم‌چور نخواهد شدلد! عیکت‌قا نون 
گزاران توفیق بمنظور راهنماثی 
وکيكت به چنأب‌صدر اعظلم وجهت 
حنایت ازصنف سپور وتوابع و با 
در تظ گر فتن کلیه مقعضیات زمان 
واستفاده‌ازهکونه امکان ؛قائون 
جدید انتضابات مجلس شوروای 
میلی‌زادد چندین‌ماده وکلی‌تبصسه 
باتناق آراء تصویب نموده و دّبلا 
ار تثلر خوا نله گان میکذرا ند ۳1 
چول‌باحتمال‌قوی انتخا بات‌چدید 
زودتی از دبع قرن دیکی شروع 
تخواهه شدو آقایان شناخوان هاهم 
جالیه در سنی نکهولت بس‌مییر ند 


۳ 4 ومی‌دمی بیندکه‌قا نون‌جدیدی 


توت تفس نا تنظیم 
فصل دوم 


مبحث افل 
درچگوتگی انتخابات مجلس 
بیست‌گ کم 


ماده! - طبق‌نظامنامه جدید 
انعخابات موز ۱۸ دمضان سنه 
۴ قبری مطایق باحوت 


۱۳۴۰ و مقارن با فبریهٌ 1٩۶۲‏ 
سکنه ابران ازلحاظ شر کت در 
انتخا پات به سه طبهٌ ذیل تقسیم 
هیشو ند 5 

1 خانواده هزار فامیل 

۲- سیورانوزارعین‌پی‌سواد 

۳ مب اهل قبور 

ماده ۲ - کسانیکه هررا از 
ی تشخیصی میدهند و همچنین 
اشخاسیکه‌سا بقه‌خسمعشان دراداده 
رفتگرخا نه کمتی از» ۲ سالاست 
و با در انتخابات مالیده شدهةٌ 
قبل شر کت نکرده‌اند بموچب‌ص 
صریح این فا نسون مطلقاً از حق 
شر‌کت‌درا نتضا یات‌محروم‌ودرصورت 
تج که پاستفاده از ب‌نامه های 
تلویزبون میلی پیدت كت الی سه 
روز محکوم خواهند شد . 

تبصره 1 - محکومین‌درصورت 
تمود و با تکرار اعمال خلاف‌یدون 
محاکیه مجدد بدگوشکردن نطق 
صدر اعظم محکوم میشوند ورآی 
دادگاه دراین مورد استیناف‌پذیر 

تبصیه۲ - قسمتی از تبصیة 
يكک‌پعلت تعریف بی مورد ازاداده 
نقاره‌خو نه‌توسطکا کا توفیق‌سا نیور 


۳۳ قانون جدیال انتخابات 


تصویب شدفی شهسرشوال المکرم سنه ۱۸۸۲ هجری قمری 
فصل افل - مقدمه 


گر‌دید . 


ماده ۲ - چموچب ماده سوم" 
از قا نونا نتضا بات‌تمام کشورایر انا 
به ۳حوزه انتخا بیه‌منقسم میشود. 

اب جوژه منفرددن 

۲ حوزه حزب میلیون 

۲ب حوزه حزب کژدم 

ماده‌تل هريك از گیدا تندکانا 
آین سه دسته موف هستتدکما فی 
السا بق‌با یکدیکی توافق نظرداشته 
وشناسنامه‌های مورد لزوم رابطور 
عادلانه مابین اعضاء خود تقسیم 
. مبحثك ۵وم 
در شرابط انتخابات 
بند ادل 

شرافطا نتخا بکنندگان 

ماده ۵ - انتخاب کنندگان. 
باید دارای شرامط ذیل باشند 

1 تابمیت محض یکی اذ 
کله ننده‌ها . 

۲ - لاقل بیست سال تمام 
عمرشان درجارو کشی گذشته باشد 

۳ درحوژه انتخا بیه‌متوطن 
با لااقل یکربع قبل از شروع 
التضا بات‌توسطکامیون به آن‌حوژه 
ارسال شده باشند . 


۴ - تهار دا هر دولسرای ز 


یکی لزرجال صرف‌کرده باشند . 

۵ب درصورت:فقدان ش‌ایط 
نوت-+لتکن (حعاب کنند گان پاید 
بطورکامل‌هفت کفن پوسا نده باشند 
-شتاسنامه کسا نیکه‌هنوز آب‌کفنشان 
خشك نشده است نمیتوانه مورد 
استفاده قرار گیرد . 

ماده ۶ - اشخاص ذیل از 
انتخاپ کرد بو رمطلقمحر ومند ؛ 

1 - کسانیکه از ری دادن 
به کا ندیداها یا حن اب اعتتاع کنند. 

۲ - کساتیکه حاضن نیستند 
باقیما ند وجدا نشانرا بايكت‌وعده 
سور تاخت وپاخت بزنند . 

۲ - ورشکستکانبی تقصیر 

بت مقصر‌ین‌سیاس ی که‌برشد 
اساسنامه حزب میلیون و کژدم و 
استقلال منفردین قیام کرده‌اند . 
ماده ۷-اشخاصذیل نیز بو اسطه‌شتل 
ومتام‌خود ازحق ر آی‌دادن‌محرومند 

1 -تحصیل کرده‌هاس‌پاستثفای 
نور چشمی‌ها - درتمام کشور 

۲ زارعین و دعیت هائی 
که در دهات‌اربا بی کارمی‌کنند در 
محل خدمت ! 

پند دوم 
شرا ط انتخاب شوندگان 
ماده ۸ - انتخاب شونه‌گان 
بابد دارای صفات ذیل پاشند . 

3 - موچودی آنها درب نك 
های سویس از بات میلیارد ربال 
کمتی ثباشد , 

۴ - حرحری مذاهب باشند . 
بدیهی‌است‌که‌نما بندتان اقلیتهای 


زرتشتی وکلیمی وارستی و کلداتی 
و غیره و غیرء.:.. "از این شرط 


اوساعلی بنا - بگو یله ۱ 


۳ سوادفارسی با ناه افی 
نداذحه باشند . 


۴ درعحل | نتخابات اصلا 
قدم نگذاشته باشند . 

۵ - درامات و درستکادری 
پدر چه آقای خیبانی باشند . 

۶ ستشان‌بیشتی از لاخ پیره؟ 
خباشد . 

تبصره : درصورتی که شنشان 
از انداژه‌سقرر گذشته باشد هس‌آه 
داشتن کواهیناسه صغرسن جزو 
لازمات است . 


پلاساند» بلساند۱ 


شماره ۲ 


ناسر 
سست 


بهارآن است کویاری که زلفش را تا باند 
به لحل و گونه‌اش, ماتيك وس‌خا یی بمالاند 


"که ی گیسوی پرچین را -کند آشفته ودرهم 

گهی درسینه‌اشی -گوی بلورین دا پجنبا ند 
ماید سنت نوروذ دا . پیراهن عشمان ! 

وان پی ار درم با ژآید و دوم پماچاند 


کند نازو پشوخی در دلم شوری بیآتگیزد 

زند سار و میا در این س پیری بحالاند 
بهاران آمد و بارم نيامد , وای بر الم 

که ترسم دودی رویش مرا آخی بمیراند 
خدارا.ای‌گل‌ختدان - ییا ترادجداگی‌کن 

شبی یگذار دتدانم ب رخ ماهت بگاژاند 
مکن جانا فراموشم - بیا یکدم در آغوشم 

مهل‌دل کشاكت حسرت را ژهچرانت بسا پا ند 
بیا بزمی مهیا کن - پساط عیش یر پا کن 


بگومطرب پچنکا ند - 


بکوساقی بریز|ند! 


خوشاروزی که پیشت‌سن- کنمر قتصوز نم بشکن 


بسان عنتی زشتی 


+ که قمیل را 


بیا بکذار کاین عاشق - برغم لیلی‌دوامق 
سراپایت بعرباند » پلاساند ۰ بلیساند ! 


بنازم سیثه بازت - 


ادا و عشوه و نازت 


خصوصاً ثر کی مستت که تاصر را پمستا ند۱ 


1 
مور ات کا زان < بسرزیدت شاز یوت 

رخ زرد پسرخاند - دل تنکم بشنکاند 
0 


معنی المات از نظرزن 


صه رگاهز نی ] ینطور حرف یز ند... 
1 اصلا نه 

۲ شاید 

۴ آزه 

۳- هیترسم 

۵- سردم‌شده 

۶ نکن 

۷- بتواعتماد ندارم 

۸- حوصله ندارم 

-٩‏ هواخیلی‌بده 

۰ مثل‌خواهرویی ادر ازهم‌جدا 
شویم 

1 1- من‌با ناموس‌حستم با یوینمن 
۲ نمی‌توانمازخانه خارج بشوم 
۳- خیلی‌نافلائی 

۴ -يك نک هی‌به‌این وی ین بکتیم 
۵ درمنزل‌همه یمی‌اعتما ددار ند 


۶- خیای‌بد بشت هستم 
۷- مرآپیوس 


وکیل 

الا ای حضرت دکترامینی 
ت و که صدراعظم ایرانزمینی 

بسک و کی‌میفرستی‌سوی مجلس 
وکیلانی چنان سیب زمینی 
عبوسیزی روش 


ماده ٩‏ اشخاص ذیل بی‌برو ۱ 


ب‌گرد درا نتخاب‌شدت دارای حق 
تقدم خواهند بود . 

1 س مدی کل زادگان نی 
پسخالهعا و عموجان های جتاب 


تشکیل‌انجمن نظار وطریقهٌ 


ری دادن و بقیه قضایا در شبارة 


آینده 


| معنییآش‌آین‌است .. 
1 شاید 


۳ 
۳ ... ( آن‌زن , زن نیست) 
۴ب می‌آدر آغوش‌بگیر 
۵- وقت دی‌شده 
#-بکن 
۷- زودژود همدیگررا ببینیم 
۸- منو بیشتردوست پدار 
-٩‏ بروم به سیتما 
۰- خیلی‌خری» کاری از دستت 
بر‌تمیاد 
1 تجر به‌های تلخی‌دارم 


۲- توبیامتزلما 

۳ همینطورادامد بده 

۴ يت‌هدربه بررايم بخ 

۵س هی موقع بخواهی می‌توانيم 
همدریگررا ببينيم 

۶ قلبم خالی‌است 


۷ پقیه داردا 


رل 
ه البسا ازمد افتاده! 1 
۵ 6 ۵ 


بطور یکه‌از نماین کی 

موس کسریمتیان دیور 
داقع درمیدان‌بهارستان 

ه زاروسیصد وچهل‌ويك 
«الیس‌پار ها نی»یکلی از 

1 مد افتاده ددیگر اژ این 
مدل‌استفاده تخ و آهدشد . 
باید دانس تب که مدل 
پارلمانی معمولا مسئل 
پرخرج دپردردسری‌بود 
دبهمین‌علت ی زخیلی‌زوه 
کنارزده شد ۱ ,نت ً 

صکیمو یسم 


۷ 


ی یا راو 


صفحه ٩۱‏ 
چاخان پرس بجای 
کللا غ پرس 1 


علی7باه گر کان : 
مساسشاست 


خبرنگار ونماینده ما ازعلی 
آیاد توشته‌است: دضیع‌این شهر تا 
پیش‌ازدوی کار آمدن چناب دکتر 
امیته آنچنان خراپ بود کهرآیی 
آنشرب المثل شده وهر کچارا که - 
میخواستند بهدیرانی باد کنند می 
گفتند ای بابا ما یال میکرديم 
علی آبادهم يك‌شهری است | ولی 
کجاهستند ساز ندگان ضرب المفل 
کهحالا بيایند و ببیننه علی [باد 
پر‌ای خودش‌کشوری شده ۱ 
بجان یکانه پدرم | تا روز 
گذشته ۱۴ تا مریشخانه ۵۰۰ 
تختخوابی دو نبش‌برخیا بون با آب 
#برق دراین شهر‌ساخته شده‌وهيج 
بعید نیست که ديشب‌هم یکی‌دوتا 
دیکه ساخته باشنه ۱ 
هی می‌یضی هنوزمرریضش نشده 
با آمپولانسمیان دتبا تش‌ومیبر نش 
براعسا لجه , درسال گذشته ر یه 
تمام میکرب ها در این شهر دور 
افتاده ورافتاد والان اگر‌يك دونه 
عیکرب سل واسه دوا (۱) بخواهی 
درتمام شهی پیدا نديشه ؟۱ 
قومی : 
اچه شیابونهانی؟+د 
نماینده توفیق از فومن در 
حالیکه آب از لك ولوچهاش‌ساذیر 
بوده نوشته : 
ب‌به » جانم جان , آدم حظ 
می‌کنه تواین خیا بونا قدم بزنه ! 
لا مصب خیابون نیست که ۱ 
شیشه‌بك پارچه است ۱۱ 
مق آینه‌برقمیز نه‌اروزی ۲ 1 
می‌تبه‌خیا بونهای فومن‌رابادستمال 
"گر دگیری می کنند ۱ بیشودنبود که 
پر بروژهشد حسن کف‌خیا بون نشسته 
بودر یشک واصلاح میکردوبجای آ بنه 
به‌اسفا لت‌نکاه‌میکردا | اور نمیکتین 
بیائن‌نیکا کنین! تماشاش‌مجا نیه ۱۱ 
پندر عباس + 
۵ چاقو ش‌هاشرددست ۵ 
له شده‌اند ! مژه 
تلکراف علی آقا دا عیتاً 
جهت‌استحضارعموم درجم یکنيم : 
تهران ۰ توفیق , کاکا توفیق 
چون عز‌یزم عید اومده » تبر ياك 
مییکم , رفتارمآمورین بازندانیان 
:وب دژدها و چات و کش ها اصلاح 
شب وزوزجزذ تی‌خدا کاری‌ندار ندا 
سیلوپ لجا تزور افتاداعدالت 


2۰ پاریس‌ایر آن! 


3 


یت 


خوی : 


دنیای سلواتی ! ۸ 


یکی‌از دوستان ماضمن سلام 
وتعارف وعید دیدنی‌فراوان نوشته 
است : بابا الحق و الانتساف که 
شهر تار خوی عقل جن‌داده ۱ نون 
کوش بان دا کردم گیاوان 
می‌هاخی :تناها گیاوني 
چارزار! روغن کرما نشاهی‌بکدست 
کیلوئی۵ ۲زارااونمقسطی ( بجان 
خودم آدم شاخ‌درمیاره , اصلاباور 
نمیشه کرد که تو این دورو زمونه 
اینقدر ارژونی و فرآوونی وجود 
داشته‌باشه ۱ آزاون گذشته من نمی 
فهماینها از کجاً میفهمن که‌فلانجا 
1 تیش گرفته , باور کن کاکا جون 
+محض ایشکه‌پات‌جاتی آتیش‌بکیره 
چندثا نیه بمدش ماشینهای آتش 
یی فا تا 
آتیش وا خاموش می‌کنن ! منکه 
دارم گیج‌میدم ۱ 
تلو گاه : 


۳ 
خبر نکارما از قلو گاه‌نوشته: 
کاکاجون ا گر از من میشنفی پاشو 
دست‌وپاتو جمکن بذاد تو گونی ۱ 
ورداربیار اینجا آخرعمری بخورو 
بخواب وبا گشنیزت کیف کن ۱ 
شت اون موقمکه کلو گاه 
دهی بود حالا دیکنه واسه خودش 
پاریس شده ! میدم همه معمدن » 
پاسواد,فهميده , آب‌حسایی , نون 
حسایی « بیرق حسایو خللاصه تمام 
وسائل زندگی مجاناً در اختیارته 
اگی‌هم‌خدا تکرده سرت‌دردبگیسهبا 
يك تلفن ۴۰ تا دکترمیریزه الا 
سوت ! پاشوداداش ۱ پاشو جانم » 
پروبچه ها را سوار هواپیما کن و 
بکراست بیا توفرودگاه کل وگاه ۱۱ 
ما هم‌آومدرم پیشوازت ۱ 
مشهد: 


۲7 اینها آبه یا گلاب؟! ] 


آقای ع - ق- در حالیکه 
بوی عطی و کلاب کلاثه‌شان کرده 
است و اجباراً در دساغ خود را 
"گرفته‌اند میئویسند : آخی حظ 
کردم . چه بسوی کلابی ۱ آدم از 
دم چوق آ ب که ردسیشه چنان‌بوی 
عطری میزند و دماغش که ا گر 


خودشونیگر خدارهسسکنه بخور همین ! 


خدا اموات باعث و بائیش 


زا پیامیز مشک فک دی کم و 


و#مي < 

منم آ تک ی که دهم وعدوییجا, پس‌چی ؟ 
حرقتفن میت یز دیاب تین 
منم آنک س که دراین تنگی‌امرار معاش 
میکنم‌قرض ازاینجاواز آنجا» پس‌چی: 
منم آتکس که رسدچون که انجام عمل 
ِ میگذارم همه‌را عهده فرداء 

منم انتکس که ار حرف حقیقت شنوم 
میکنم غلفله و فتنه رٍ 

منم آنکس که بلافی‌دل ملت خوش کرد 
منم» آری منم آن‌لافزن, آها, پس‌چی: 
منم | لقصه‌هما نکس که پس آزا بنهمفحرف 
میز‌نم جای‌خودم ابنهمه درجا , 


تقویم 


۱ 


شیخ) بو لریش کبیر 


پیچی ؟ 
دعواء پس چی؟ 


تک 
ً 
۱ 
ُ 


پی‌چی ؟ 
5 مت 


در اذازه 

کارمند : چناب آقای مدریر 
کل مواظب این دخترء ماشی- 
نوس جدید باشین چون میخواد 
شماروتیغ بل نه. 

مدیر کل : چطور ... تواز 
کجا میدونی 1 

کارمند : آخه‌منخو دم‌شمارو 
بش نشون دادم گفتم فلانکس 
آدم‌خر پولیه تینش بزن . 

آقی ب ۲ 

2۳ اگر در آشیزخانه دفتر 

حضوروغیاب بکذارنه جلوی اسم 


آقا با خط قرمزهم بچشم نمیخوردا! 
خمتصدی حشور وغیاب 4 


انصاف بده » کدام سنگین‌تراست ؟ 1 


جمههم 


و7۳ 


زیب تروکاملتر ازسال گذشته 


حاوی : 


پیش از۲۰۰عکسر نگی‌وساده-کاریکاتور 
شرح‌حال - نمونا امضاء و آدرس یستی 
معروفترین هن پیشکان دثیا . 


با يكك جایزة ممتاز 


مسافرت؟۴ اروژه باروپا وش کت در 


فستیوال‌سینمائی برلنو۲۰جایز؛ دیکر 


بآدرس تهران خیابان استانبول شمارة 
۸ موس دل بفرستد يك جلد تقویم 
بآ درس تقاضنا کننده ارسال‌خواهد شد . 


تاتمام‌نشده ا زکتاب فروشها » تقویم 
فروشهاوروزنامهفروشها تهیه‌کنید 


ازقبیل آلبوم‌سفحه - دورینعکاسی- واشترال#پتجسالة نشریات 
موسادل است « رکز پخش: 
در ۵ر کت خیابان استاثبول 
هر کس‌مبلغ» ۴ریال(یاپیمه‌سفارشی) 


اساعه 


و 


شماره۲ 


تو فیق اقتصادی 


پر خر آرن.دربا زار آزاد 

ازدوهفته قبل بعلت قی‌ارسیدن 
عید نوروز ورونق بازاد معاملات 
ماچکی و قایم شدن صاحبخانه‌ها 
در پستوی منزل بدون اینکه این 
موضوع هیچگونه ربعلی به شقیقه 
داشته‌باشد بطور نا گها نی‌ترخ |رژدر 
باذاد ترقی‌کرد و قیمت سکه‌های 
ده شاهی الی دو دیا لی یکم‌تبه 
جالا رفت وی بملت کمپولی‌مفرط, 
معاملات بز رگ روی ۵ ریالی تا 
۵ تومانی انجام نکرفت . 

مساق تکرنانس پوت 
حاجیهائی که میخواستند در ایام 
عید دست لاف بدهند احتکارشده 
بود ودر بازار سیاه تا ۴/۵دبال 
بفی‌وش میرسید ‏ 

نرخ پول سیاه بعلت اینکه 
رچال کله گنده پصورت يك پول 
شده بودند هیچگونه ترقی نکرد 
واحتمال میرو د که در آتیه تزدیکی 
ثين با برکنار شدن بعضی رجاله 
پول سیاه بکلی از گردش خارج 
شود . 

نرخ مسکولد و اوراق بهادار 

دهشاهی: پا نزده‌شاهی:يك‌قآنی: 
بل ریال: دوریالی: سمریال؛ پنج 


* دیالی؛ ۱۵ دیال ( پعلت مصرقف 


۱ 


آجانی ۱) ۰ ۱۰ ریالی؛ ۵ ویال 
(یعنی ۱۵ ریالا): ۲۰ دیالی: 
۲ دبال: ۵ تومانی» ۵ توماتو 
يك‌قران: ٩۰‏ تومانی: همان 1۰ 
تومان: ۲۰توماتی: ۱۸ تومان ۱ 
(چون بعلت‌بی‌پولی مردم؛ خر بدار 
ندارد ۱) سفته ۰ ۲ زار توماً نی: 
۲ تومان (پوله تمیرش): چا‌سه 
هزارتوما نی: يك پاپاسی (مسکن 
است‌قیمت چك بعداز سین‌ده‌تنزل 
کند) 

چك‌های تنظیم (۱ ) شده 
هبور مثل سایق بعلت خالسی 
بودن خن بنه و نبودن تضمی نکافی 
درحال ر کود وپادرحوا ما نده‌است 

نرخ بوسه در بازار آژاه 

درایام نوروز نرخ پوسه در 
بازار بالا رفت وقیمت بوسه‌های 
مختلف ازطرف شهرداری بقیت 
زس تعیین شد . 
بوسه زنوشوهری: يكک‌پا لتوپوست 
بوسه ژبگولت: يك جفت کشیده 
بوسه بازاری « يك سیر ونیم آب 
دهان: بوسه خاطر خواهی: هزاز 
عدد! | سوس‌ومذالت: بوسدشیخی: 
عفت م‌تبه‌غسل: پوسه تو کرار با پی : 
شغل مدیرکلی- پوسه کلفت ۰ يك 
جقت لنکه کفش باضافه پرتاب‌دسته 
هو نگدا. پوسه پشت دست‌مدی کل 
(باضافه دستما لی‌کردن مختصر): 
صدور وه ریاست 


کی باچی وی نی میزنه ؟ یی ۲ 

بکارداماد 

بکارعروس 
روغن نباتی بکار مردها 
با نکها بکار تجار 

1 راء‌تشوندهی بکار خی با نه 

وا 


ماد ژن 
مادرشوتی 


تط ی مسج ۲ 
! حیوانات بوجوداتی هتند عاقل که 
دج حزب و دسته و جمعیتی بستگی 


۱ ای آدمیز اد ! 


گاو آنو خ رآن باربروار 


مامیخو ۳ 
اب حیوانا 
درهماً نوت باهم برایر 


۵ - جنس قدو پا پدر 
حمایت حیوانات هم پرایمان درست تکنم ۱ . 


اردند میرز!ا 
ژ پیدادت فتان ای آدمیزاد ز چورت الامان ای آدمیزاد 
کی دوی زمین پربا بتازی که اندر آسمان ای آدمیزاد 
نب ميش و پز ز دستت درامانند نه کباك وما کیان ای آدمیزاد 
ز دحم و عدل وانساف و حروت اگردادی تشان ای‌ادمیزاده 
چرا اجساد هبنوعان سا دا فروشی در دکان ای آدمیزاد 
نه بنها میکئی آذار بیحد بکاوان وخران ای آمیزاد 
به افراد پشر هم مینماثی جفای بیکران ای آدمیزاد 
نه میسوزد دلت برحال پیران نه بی نوباو ان اه آدمیزاد 
بياك پمپ اتسم ثابود سازی همه کون و مکان ای آدمیزاد 
نباشد دام و دد هی‌گزبه همنوع چنین نامهربان ای آدمیزاد 
بهشو, مش‌ور اثر برتی ز مائی .. تودرنطق وپیان ای آدمیزاد 
که دررحموهدا لت ازتوپیش‌است الاغ بی ذبان ای آدمیزاد 
تولی درین‌مخلوقات» « اشرف ؟ چنین‌داری‌گمان ای آدمیزاد 
ولسی دادی به عجن و ناتوانی کراراً امسان ای آدمیزاد 
ز ,یکسو پشت «م موشك فرستی بمر‌ش و کهنکشان ای آمسیزاد 
سوی دیکی از قهس طبیعت دمیاز کف توان ای آدمیزاد 
گهی نالان.شوی انسیل وکولاك که از آش‌فشان ای آدمیزاد 
/ تا 8 0 
ر میافرکن اکن حرف سای پتو آیید گران ای آدمیزاد 
کچا ! چن .یهن ابراذ حقیقت شام من دعان ی آدمیزاد _ 
یب چوهنتم بر حیوانات مظلوم 
چم رکیل و تز‌چبان , اءه آدمیزاد 
ی شام 1 
دو تاالاغ بعد ازیکهفته که 


طوطی ؛ب دروغ مینکه , من 
زاریش نکردم ا؟ 


نیازمندیهای عمومی 
بیاد‌آشده 
" يك‌عدد پالون مدبالای زانو 
پدن نما مچاله شده ( ۱) که بوی 
ادکلن ملایمی‌از آن پمشام میرسد 


یکدیگن را تدیبده بودند بهسم 
رسیداند ۰ 
اولی- چطوری کسا بودی؟ 
دومی- أی‌بدنیستم ر فته بودیم 
آمأمن‌اده داوود 1 
اولی- خوب‌حتما خوش گذشت 
راستن‌شام چی‌خوردین؟ 
دزهی- ید نگذشت شام« و نبعه» 
زارخوردیم!!۱ جای‌شاخالی! 
ح خ : فرسزادی 


ات اعم از چرنده‌وپر نده وخزاتنشو: اسان 


پاشند , 


سر‌جانداری محترم و پار تکشد! 
ی 
۴- گوشت هیچ پر نده‌ای بسییخ کشیده نشون ولایش؟ 
تخمثر رآهم‌نتوا ند پخورد ؛ 


ما را درنیاورد ؛ انجمن 


رئیس‌داد گاه نوی رأعمی 
دهم که این تنم حلالزاده‌است 


آ"گهی 

سرویسهای .منت «الاغ‌تور» 
در روز سیزده بدر .از ساعت پنج 
سر بند بط رفپن قلح کت مکند. 

سر‌ویسهای مسددن الاغ تور 
بهتر ین وسیله است برای آدسها 
گیوه کشادی که‌میشواهند کوه نوردی۱ 
غودشانرا برث ایند آنیکشند 


7۳۹ 
فرق انسان. و حیوان 
توله سکث: چمند صفته 

پیش که خواهر بزر کهام 
« فیدل 6 قشم شده بود 


خانش پنج هر 


ار تومن 
جایزه گذاشت واسه کین 
که پیداش کنه بیاره در 
خونه تحویلش‌بده . هاء . 
دلت سوزه !۱ 
۱ بچه آدم : این‌که‌چیزی 
نیست بیچاره . چند هفته 
پیش که خواهی کوچیکة 


به زآومیان مریم آزار 


وه 1 و و بو یز 
«روزیامة حییر ارات » 


مدیر: الاغ کر:ألدیوان ! 
سردپیر: عبدالساكبلبل‌زاده 


زیر ظر : پروقسور متولی 


هد دب بو بو 


۸ 
توا ی 


سال‌چهارم - شبارضسوم 


عشن‌های جر وس فلامسین 


بطوریکه 


درمحافل سینمائی شایع است اشیرآ استودیو عرعر 


قیل‌قصد دار د که آزرویداستان‌پرهیجان «عشتهای‌خ آوس‌غلامحسین» 
فیلم تمامرنگی‌جالبی بطریقه «وسترن» تهیه نماید. میطلمین‌سینمائی 
عقیده دارندکه ایفام رل اول این فیلم بعهده ماچدخر ژیبای چعض 
پا لون‌دوز چهره جدید هثری گذارده خواهد شد و صحنه‌های حساس 


آن ی در پشت 


:بای ونك فیلمبر‌داری میشود . 


ار مها 


عصی دیروز کر مخ حسن وله شوضص ماچه خی ساج رشون 
گاریچی ختصا پدفتی روزنامه حیوانات مراچعه ودر حالینکه سشت. 
از دست هنری نویسان مجلات دکوراژه شده بودند اظهار داشتند که 
خبی جداگي من و همس هنرسندم_ بهیچوجه صحت ندارد و شایات 


روابط جمس من‌یاخر جوادیخی دردغی 


پیش نیوده وما کما فی‌السا ق 


بکدیگیر ادر ل(۱)میکنیمو تصدداریم با تفاق» پات‌استودیوی‌فیلمبر‌داری 


مجوز با آب ویرق وطویله (۱) با زکنیم 


عم - پیناشوز 


وونل وهی 


اقتر اش شدیا تسبت بما لیات زاف 3 


اخیار زسیده درپیر امون‌اشت 
مالیات از هنرمندان چهاردستو 
پا (۱) حاکی اس ت که سه‌شنبه هفته 
گذشته کلیّه‌حیو | نات‌هنررمندو نیمه 
هنن‌هند تع اب شی‌اش 
نسبت به‌پی‌داخت سالیات هنری(۱) 
درخندق‌جلب تالار پاشکوه‌دروازه 
دولاب کرد آمده وشی‌بات بر ای‌فرار 
از پرداخت ما لیات نظر به‌های‌خود 
را ایراد نمودند . این جلسه که 
زین نظر علی چارودار اداره‌ميشد 
درساعت چهار بعداز ظهررسمیت 
پافت. در ابعدا کر هخرمش‌فر جالله 


| درجا لیکهسمی‌داشتندپا لتوی‌پوست 


«ضمن‌بیاً نات متین‌خودجنین انلهار 


۰ نظلی فی‌مودند : 


9 مالیات نميدهيم.وا تن 
پیش آذاین اصراب کنندمن‌ازعا لم 
حنی () کناره ثیری خوأهم کرد. .5 
سپس پا پی‌مادرچشی زاده تولست 
عئر‌مند ی که پارسال توس دونش 
از سك‌های بی نواکت ورد در 
بیا با نهای عپاس آ باد هثرمند شده 
بوددرحا لبکهسی تب آدامس‌باد کنگی 
میجوید وژوپوتش دا صاف فیکرد 
در میان کف زدنهای حضار پشت 
میکروفون قرار گفت و گنت: 


در حوالی درب خروچی استودیو 2 
عرعرفیلم (۱ ) پیدا شده صاحب ۱ من » سین گه |( ببخشید پالون پوست ) خودتان سما حاضريم بجای پرداخت 
ی شیش‌روزتموم شامو ناهارهو 2 مار ان اه فرع مالیات ِ قار تی کر ءخران 
مک اایغرد تا فا تک ما من ر خواس برادرهام کشت بش کروفون گر آرگی‌فوند ی افتواو ب ی 
پاتدبیر(۱)استودیو تیاس بکیرد بتد خوردیم سیرسیر شدیم ۱ 
3 خرهای محترم» چر| هی‌رقت 
مژده - مژده _ از زندگی مایوس میخوید بشکی دآد اه زنم [ 
ماچهخر‌هاعععزیزماداملی‌لی | خودکشی می‌افتید . شمامیتوا نی" یت 
ماچه- خرنان که برای گذراندت | از راه ساده‌تری خودتان را ازشر دستز نم خسته‌شدم 
دوره تخسمی‌جفتك پرانی ددهن ‏ مها یز ند کی راحت کنید.مییر سید کر پی‌دو می‌واسدچی؟ 
تجی () پقیرس‌مسافرت ف‌موده چعلور ؟1 آک‌به اولی وت 
دبا مفیت 0 بوطن باز گفته خیلی ساده است. یس‌مای اینکهه فقط بلده ازصیم تا 
درس ء خیاپان وبلا نرسیده به | جن ی بعوریدوفوراً به دام پزشت غروب روی چینه بشینه و : سس نیمز 
آنجین‌هثری‌حیوانات کلاس‌رقاصی | می‌اجعه کنید,مطمثن‌باشيد که فردای ۲ ت 1 ان ۱ جیرجیرد ۳ ۵ رطقبزای هس تفج 
لی‌لی‌ماچهخریانوشکام همان و پمبگطبیمی خواهیدمی دا؟ بر ایئوللوم بسیار مفیده۱ - 


و 


هه تحص »موس عیرست حول زو رت تست و مس رت هن 


وچ جر وج چه چ > به بهه چه و 


فریاه خوزستان : چر! فرتادة 
کندی ببندرعبای‌رفت؛ 

ممولی؛ برای اینکه از قدیم گفتد 
اند « بندرعیاس جایلاتاس!:» 
اطلاعات هفتگی ۶ درهند حتی 
ز ندا نیال نیز 
انکولکچی 


خدابیامرز همیشد میکعت‌دقتی د 


رآی میدهند 


ودنبود که میوش 


ارهند اومدم انقده‌بودم 
آدم شصه میشوره!: 
خدنکت : زنجیی ا-تعمار از 
دس‌وپایمردم آز اد بخواهالجزایر 
بر شد 


کاکانخداکند اونز نچیرو بعتوان 


هدره! نفرستند و اسدیا؟! 
3 ار چم خاورمیا نه دولت از 


بصالاح دولت وملت نمی‌باشد 
ممولی؛ ای‌حقه از 

7] مردمیارژ: دوراه پیشتر 
ندارد 

انگولکچی: نکیراه اسلی‌دیکی 
جم راءفرعی! راه اصلی که خر ابد 
راءفی‌عی را بِ ی هح تشو ثن نیم ! 
7 کیهان : آیا هخس‌نازكد بینی 
هسشید ؟ 

کاکا : واله بازك بین که هستیم ! 
ولی‌استشایاً کلفت‌عاراهم 
0 ردششکر : من حرف حبا یه 


میل ام 

ممولی: می‌بینی کسی وش نمی کنه 
چاجسا بر وچه‌دیکتدای 5 

پیفام: امرفذ؛ مردم ابر اددوست 
داشتنی هستنه 
انگولکچی : خعوا دختر حای 
خفده هیجده سا لا :1 

مه کیهان: ننست‌وزیس درده مادو 
نیم زمامداری خود بیشتر‌از ۲۰۰ 


تکرده :۱ 

تهر انه‌صور : عما مرت 
دار ید 0 

انگولچی : ای . با ندازه دفع 
حاچت !۱ 

۳3 سپیلوسیاه: چر‌اعردمزهستا نیا 


سی‌مامیخور ند؟ 


" مادده قر می ز ند 


ساب ر وسی ز ده بدرعمه‌جون ! 


۴ مد و زن امروز سقن میروند 
زا زه 


توفیق 
توضیح درپارة گرفتگی هوا 

طبق‌خبرررسیده از رصدشا زه 

توفیق» گررفتکی هوای تهران در 


1 تچ سم 7 و ۲ ۲ که دق 
درمیرو ند پچ بس میرو ند بج بیی میردند | چند روز عید پعلت خسوف نبوده 
توهم مکن بخانه سر عمه جون بیا برو سیزده بدر عمد جون 


برد بسحراء چوخانم گلن . 
بساط عشرت بچین بخ ند 


خطر 


کل بقچه یس , توحم بو خوش‌خوشات . 
مثل خدایج وملات. 
تا نشوری ز کس نظی عمه چون 

دست حسین و اکبری را بگیر 
و آندگریدا بگیر 


رقه را 


عمه جون 


کددارد این پسی: 


عمد چون 


رشان برو چوزین جا روند 


کوزه و قلیان بیر 


قند ببن با که شک عمه چون 


" که به هی طرف غلغله نها قدد 
جای تماشا شده 


یرم . میا شدء 
ولی نداری تو خی عمه جون 
۴ احمد و عباس و غلام و نجف 


گرم دشر و شعف 


۴ بجه زمین خورده وزر میز‌ند 


کند پسی 
برتس و هی بریز قراز کمر 


که روزسیزده‌در ‏ 


توپ و تشی عمد جون 


هر چدشو: 
شنوشی تو . کل صفر؛ عمد جون 

کره که مین‌نی بدیین سبزه‌ها 
دفع کند سد با 


هووی نو . دست سر عمدچون 


عقل کل 
در بندر پهلوی‌صیاد ی که روی 
د متوجد شد مردی 


. قوراً خود را به 


. امامرد پومید که 


ند ثی‌سیر شده بود کم ‌بندش 
داباز کرد. بکر دنش‌بست‌ودرجلوی 
چشمان صیاد خودش را شاه 
کاکا: واسداینکه ازدولت س‌دکتر 
امینه هم ارزو ندو عم فراوون 
ح اطللاعات: پایالاغرا کاز ف فت 


تابذهمند که می از اوخ ترم 
ممولی: چیزی که عیان است چه 


حاچت ید بیان‌است :؛ 


خرهای مصنوعی هستند ! 


هه هد هو هه ده وه ه مب 
اطلاعیه الاغما 


چون در روزسیزدهبر اق‌اسا نها مشکل است که بین 
خرهای‌طبیعی وخ رهای مصنو »ی دموسمی فر ق بگذ ار تدلذا 
تروعاً بادآور میخود کسه در روزسيزده نیز لباس ماهعان 
پالون همیشگی است وطرز راه رفتن‌ما نیزما ند روزهای 
قبل‌طبیعی و بدون زیگزاگک است . 

بل یهیاست کسا نیک بصورتر اه) ندرول رامیر وند 
و عر بده های مستانه میکشند از نژادما نبوده و در معتی 


٩ ۷‏ + ۷ ۷ 9 و ط و ج و و و 


ج ۵ ج جه ‏ چ چه چه و 


و 


ج ون و جرج وه 444 ۷44 


سوی اوین با وتات 


کیف پری دا بکیر 


بر تماشا 


پشماتو سوحان‌بیر 


پی نظر و بی حدف 


برس و کول نکد کر عمه جون 


چدر پوثر 


بودچو مشکل کعا 


واصولادرسال نوخورشید دچارهیچ 
عارنه‌ای تگردیده 9 ا گر قادر به 
پخش‌روشنا لی درمنعلقه تیر آل‌نشد 
علتش همانا وردد چلو آلشسو 
هن پیثه چر کتاب کوبائی بتهران 


پوده دبس ۱ 


عباشعز لت ۳ 
ببا برد سیزده بدر عمد جون 


ولی نکن هی 3 


یا برد سبزده بدر عمه جون 


رخت‌زری را بگیر 


بیا برو سیزده بدر عمه چرت 


ای که تنهارونده 


رواد 
بیا پر و سیزده بدر عمه جون 
آگوشت‌ببر. نانببر 


عمه چون 


برد سیزده بدر 


غرض خبر‌ها شده 


پیا پرو 


سیزده بدر عمه چون 


یسکیز ندسوت‌سوتات 


برد سبزده پدر_ عمدچون 


مین ند باخده و جر میز نه 


برد سیزده‌یدر عمه چون 


نمی‌برد ‏ تس خبر 


سیزده‌پدر عمه چوت 


سودبلطلف خدا . 


با پرو 


میز‌ده‌بدر عمه جون 


«روس لاری 


درختی‌بدار زد و کشت . مأمور ی 


‌ سا 
شهربا نی آمدند و بد سیاد 


فتند : 
واقعا عجیب است ۱ شسا زندکی 


خودتان‌را : 


ر انداختید و این 
عردرا از غرق شدن نجات دادید 


آنوقت با کمال‌خو نسردی گذاشتید 


وی چشم شما خودش رادار 


صآ کدکف‌دستم 
را برنکرده بودم ! خیال گردم 


هدخودش‌را خشات! کند!۱ 


7 آلمان‌دوست میلیون مارك پدولت ایران وام میدهد » جراید 


دهن‌باز یی روزی نمیما ند !! 


۴ عید: بهاند برای بوسیدن 
خوشکلیا !۱ 

۸۵ ماج : شیرینی‌عیدا 

حاجی فیروز : یابا نوئل 
خوشمزدا 

8 چهار شنبه « سوری »: روز 
شکمو :۱ 


تشم : مي ۳ 
له بچه : آفت شیرین ! 


ماهی‌پلو: دوحرشب چراغ ؛ 
وقاشقز نی: کدائی 

[] توفیق: عیدی خوش ذوتیا! 
۶ سوپ : آبکوشت کار ۱۱ 

ه زندان: عتل‌مجا نی! 

23 پاسان: ژاندارم اعلی!۱ 

له قوز: ستان‌عوضی!! 

تا پوست هندوانه : نارییل 
کارمند! ۱ 


اهداء مدال 
بخش اجتماعی‌روزنامه 
قکامی توفیق در روز 
چهاردمم قروددرن بچشم 
همچشمی‌شه ‏ تاری کهامسال 
چند قیرمان اجماع‌ازین 
آفراد انتخاپ کردو بدربافی 
مدال مفتیرشان و ی 
کس که بهتر از همه رکار 
خلق‌اله کر زده باشد بات 
مدال‌تمام نقس داد خو اعد 
نمود . 

شتا پیدبر ای گر فتن 
مدال قرف توفیق درروز 
چهاردحم 


سسوم مم سس موی 


سپ چسووسو و هو وصوی. 


هس رم جسي. 
پیشنهاد به آز ادشده‌ها 


۵ 
اکنون که بیگناهی 
حضرات آز ادشده‌از ز ندان 

علی لخه وص‌جناب آقای 
دریانی خانه ساز بعموم 
افر اد ثابت شده انتخلار 
میردد آقایان برای دقع 
خجالت وشرمند گی‌مردم 
دست بیاث عمل‌خط بز نند 
تا این چند ماه زندانیی 
شدن بی‌عاتشان علعی پیدا 
کند والا تا ونیا دنیاست 
مرخم همینور خیس 
خجالت خواحند ماد 1 
هجوج تج سمي. 


هت 


و وج وج ج وج وج و تیه جوم وج 
تج ع وی ع تچ ع رو جوجچوج. 


سقتيرت هي 


بچمهچ 


صفحه ۱۴ 


داستان کوتاه 


ماچر ای رگ سبکه 1 

خدار وسدهزارمرتبه شک که 
بسا لاخره پس از بکسال ژحمت و 
یکسال مرارت و ینکسال کوشش 
خستکی تایذیر خرجش کردم ۱ 
خدایا بکریمی تو شکی! بداده و 
نداده‌ات شکر ؛ نمیدونی چقدر 
خوشحالم که پس‌ازایتهمه دقس‌ کی 
جلوی‌زلنوبچهخجا لت‌زدهام نکر دی! 
نمیدو نین ۰ میدو ین این‌دهشاهی 
لامصب چطوری بکسال آز گارپدر 
عنو در آورد ! خدا صیب‌گی گه 
بیأبون‌نکنه! من ازهمون روزی که 
توی‌خشتافتادم ازدهشامی‌بیتواره 
بدم میومد وازیدشا نسی هروقت‌هم 
هر کی‌بمن پول‌هیداد بادهشاحی‌بود 
بايك دهشاهی هم قا تیش میکرد ۱ 
این کم‌کم بر کمن بصورت بك‌عقده 
بنر گف‌ريك ناراحتی غی قا بلتحمل 
در آمده سود ء بطورنکه هروقت 
چشمم به‌سکه دهشاهی‌میا فتاد حال 
تهوع بهم دست میداد تا اینکه 
پارسال.. (وای‌چه خاطرة تلخی!) 
نمیدونم شنبه بود يا سکشنبه که 
هوس کردم باتسیر تخمه کدوبخرم . 
دقتم‌خر یدم ويكت‌اسکناسياک‌تومنی 
در آرردم دادم, فروشنده‌هم سهزارو 
دهشی‌پسم داد خواستم دحشاحی را 
پسش‌بدم گفتم لابدخیال‌میکنه آدم 
دیوانه‌ای‌هستم که میخوام دحشاهی 
پول‌ذیادی‌بدم, این‌بود که بواشکی 
ازلای انکشتم وش کرده زمین 
دهشاه لی‌هم پس آزچند دور گر دش 
با نازتعام! رفت‌ذیرویت‌ین,شا گرد 
مقاژه قور] چلودو ید » کف منازژه 
درازشد دستش دا کرد زیردبترین 
«دپس از چند دقیقه تلاش و کوشش 
دهشاهی را درآورد و بااحترام 
دو س‌تیه بدست‌من‌دادا بجای‌تشکی 
نگاه غضبنا کی‌بهش کردم‌وازمتازء 
برون رفتم ۱ 

تصمیم گررفتم در اولین لحظه 
با خر‌جش کنم یا دور بندازمش 
نزدیاك توپخا ندپیرمرد ژنده‌پوشی 
کنارخیا بان نشسته بودو چیق مي 
کشید پیش خودم فکر کردم حتماً 
مستحته دهشا هیر | با باکییکقر اتی‌در 
آوردم و در حالیکه قیافه ترحم 
آمیز ی بخودم گرفته بودم سی‌شاحی 
را کف دستش گذاشتم که ناگهان 
یارومثل ترقه از جاش پر‌ید : 

-:آکدا جدو آبادته ژیکولوی 

چتان 

دیروزشا کر‌دوفراتویوس 

دوطبقه چنان سا نگاه میکرد که 


گوئی بلیط نداده‌ام ۱ ۰.۰ و منهم 
چنان‌اورا نگاه میکردم که گوئی 
بلیط داده‌ام (ا) 

کو فته‌قلملی 


مت ۰ ب اد دهاز له و 
لورده کد نم من چهارتا پارچه 
آبادی دارم . 

وباسرعت دست کرد تو جیب 
شلوارش يك دسته اسکناس در بت 
آورد و گفت میتونم‌با نداژه‌هیکلت 
اسکناس بریزم فلان‌فلان‌شده ,.. 

درحا لیکه خودم‌راپاك باخته 
بودم جلورفتم سی شاهی را که با 
نفرت بطرف من دراز کرده بود 
گرفتم وشروع کردم به‌عذر خواهی 
که وال بالّه منظور بدی‌نداشتم! 

چند روز بسد رفتم از همان 
مغاژه يكت‌سیی دیکر تخمه خریدم 
که‌ازشی این ددشاهی لعنتی راحت 
بشم مغاژه دار تخمه را بدستم‌داد 
شیشزار ودعشاحی را که‌بهش‌داده 
بودم شمرد ودهشاهی آ نیا پس‌داد ۱ 

معمجب وناراحت گفتم مکی 
چقدرميشه گنت شیش زار ۱ 

گفتم من پربروز ازخودتون 
خر‌بدم شیشزار و دهشی ؟ گفت 
ارژون‌شده ۱۱ 

دهشاهیرا گر فتم توددتم فشارش 
دادمو باعصبا نیت ازمفازه‌بیردن آمدم. 

چند روز پعد دومر تبه دستم 
را درجیبم کردم وچشممبه‌دهشاهی 
لستی افتاد همانجا توی کوچه 
یا لشسور درش آوردم اطرافم دا 
تگاه کردم وچو نکوچه خلوت بود 
پرتش کردم ته کوچه و خوشحال و 
عجولاته شروع بدویدن کردم اما 
هنوز سر کوچه نرسیده بودم که 
دیدم پیرمرد محترمی در حالیکه 
میتباً صدامیکند آقا ... آقا ... 
باعجلهو لنکان لنکان بطرف من 
میاأید نأچارا ستادم پیرمی‌دخودش 
رابمن‌رسا نیددهشاهیرا بط فم‌دراز 
کرد و گفت این پول از جیب شما 
افتاد بفرمائید مگین‌ینین 1 

چپ چپ نکاهی به دشاهي 
د پیی مرد کردم و باز اجباراً 
آگی‌فتمش و در جیب کذاشتم ... 
این ماجرا و نظایر ان سدها پار 
تکار شد , پارها در حموض 
اند اختهش‌ولی وقتی آب حوض را 
مي‌کشيد‌ند. آب‌حوضی‌درش آورد و 
تحویلم دادا مخصوصاً میر شم و 
طوری جس‌میش ریدم که دحشاهی 
خورده پیاره بلکه آنرا خر کنم 
و لی‌صاحب‌ستازهموقع‌حساب‌عیگفت 

+ چمم‌حساب شما حیشه‌هفتا دو 
دوتومن و چارزار دهشی چارزارو 
دعشاهیش را سم ندین سرراست 
ميشه هفتادو سه‌تومن ۱ 

خلاصه این دعشاهی لامروت 
مدت بکسال تمام بنده , آدم‌باین 
کندگی را دست انداخته‌بسودا و 
سس بسرم میگذاشت ۱ تا اینکه 
پریروز شانس پاحام باری کرد ۱ 
بخت خواب آلوده ام پیدار شد ۱ 
وقاطی‌بك‌عشت شت پول خورد دادمش 
به‌یك کدا ! الحمئل تداهه هم 
تا این‌ساعت نفهمیده‌ومنوزنیاورده 
پس‌بده فکر‌ميکنم دیکه از خطی 
گذشته پاشه ! خدارو شکی میکنم 
که پالاخره خرجش کتردم! سر 
انجام موفق‌شدم! ز نده‌بادخودم ۱؟ 

آق‌اسمال 


«اتو بیو گر افی» یگ ر جل‌واز نشسته وطنی! 


۰..قرشی‌وار م! 


رجام بنده وعنوان شربفی‌دارم 

صبی‌تاشب‌جاوخا ندیبلاقی‌خورش 
جوش بسیار زدم ازپی‌حفظ وطنم 
وطن بنده‌چومالد گر ان‌ثا بت‌ ئیست 
بد ثم‌هست‌چنان‌جا مدمن پا و تمیز 
بسک فتمو, درمادسوی7 لمان وسو ین 
نقرس‌مزمن بی‌پین داگر دفع شده 
ثروتمر فت ‏ زکفدراثر‌جود دکرم 
هرچهر آمیشنومدر کنم از گوشد قر 
آزسیاست‌خبرم نیست و لیکنبعوض 


اردك میرزا 


سر پرشوریواحساس لطیفی‌دارم 
از بیوك وایلوبنز, ردیفی دارم 
بیجهت نیست که‌اعصاب‌ضمیفی‌دارم 
" ثاه‌وبیگاه‌وطن در تویکیفی دارع! 
چه غم ارباطن‌مکار و کثینی دارم ؟ 
چاقی از آف شد و اندام حیثی دارم 
درتهیتگاه فقطدرد خقیفی دارم 
سدقده» کوچاث ! ووبلای‌ر یفی‌دار م 
گویا درهوض سامته قیف‌دازم :1 


در «پو کر کوست که گو ب دکدحر لقی دار م؟ 


باچنین‌طب ع گر انمایه وا ند یش وفکر 
همه و بند که افکار سخیفی‌دارم!؟ 


- امش یکی ازجوانترین وخوشکلعر ین‌دوستان‌شوهر مستزل 


مامهما نی خواهد آمد و پمد 2 چکردش خواهیم رفت ... 


یا ۰ شوهرم‌را سس کرم میکنی ! 


. و هم 


عقل زن 1 


ساعت ۳/۵ بعداز نیمدشب بود 
بعول خانم بصدای ز نک تلفن از 
خواب بیدارشد و گوشی‌دا بر‌داشت» 
آنطرف تلفن دخترش بود که 
میکفت : 

الوی مادرجان توئی:! 

-آره مثم‌پری... چی‌شده؟! 

احتیاط ! 

پیرمرد چاافتاده آیکه تازه 
وارد عتل‌شده‌بود ومیخواست‌دفتر 
ثبت اسامی و متخصات مشتربان 
هتل را که اسم او هم میباایست‌در 
آنجا قیدةود امضابکند ؛ قبل‌اژ 
امضاء شروع بخواندن‌تمام‌سفحات 
نوشته شده دقش که در حدود 
۰ صفحه بود نمود. 

مثشی دت که حوصلداش سی 
رفته بود گفت: 

- لطناً اسم خنودتان را 
پنویسیدو اه‌شام نکنید ؛ آین‌دفس که 
چیزخوا ندنی‌ندارد ۱ ۱ 

پیررمر‌دچو آب داد : 

من‌ازامضا کردن پی‌مطا لعه 
تجربهٌ تلخی‌دارم! ۰.. محال‌است 
پای چیزی دا قبل از ضشواندن 
امضا بکنم ۱۱ 


ق نگران نباش : میخواستم 
ازترچیزی بپرسم ؛ برایاین بود 
کد اینوقت شب ناراحتت کردم ۰ 
دکتی بشوهرم مقداري قرص داده 
و گاته دوساعت به دوساعت کی 
بخورد-حالاکه میخواهم قرحش‌را 
بدصم بخورد » می‌بینم راحت 
خوابیده . میخواستم بپرسم که او 
رابیدارکتم با نه؟۱ 

مادرش‌پرسید : 

مد پر ون موش فوطویت 
چیه ؟ 1 

شت هرق یرای 
مادرجون 5 

شارده ! 


توفیق وس یه شاره ۲ 


۵ بدبدکه دگرباره بهار - 


آمده و موسم نوروژ شده . دشت. 


مصفا ودلافروزشده ؛ موقم ر مر 
(حاچی‌فیروژه شده , بار خرایاتی 
ومررموزشده » نغمه‌نی‌عا لو پرسوز 
شد» ,سمبل‌برف ویخ‌دی‌قوز شده , 
قورکما روی پریموژ! شده » خرط 
ویکرما لك پفیوژشده , زانکه در 
این موسم جا نیخش و فرحتاك دل 
مردوزن و پیروجوان پرزنشاط و 
طرب وعیش و گر بزان زغم وفصد 
واندوه وفشاره - چون‌فصل‌بهاره! 

۴ کاش‌وصد کش دراین‌فسل 
دل‌انکین, قلوب همه باوجد وسف 
پارشود , مشدی‌رچب بیغم وبیعار 
شود » میرزاتقی شادتر از پارشود . 
خانه پراز با نك دفوتارشود» بار 
ستم پیشه وفادارشود » پوسه برای 
همه اچبارشود» قسمت من‌لمل لیر 
بارشود ۰ خهم بدا ندیش ودغل - 
خوارشود : بارعمه هموطنان باد 
شود ؛ پول نصیب من‌زن‌داد شود » 
ژاتکه فقط حشکل من کسری پول 
از پیتأمین لباس‌حسن داصفر و کبر | 
وخدیچه است و گر‌فتاری مامسکله 
شام و تاهاره - چون‌فصل‌بهاره ۱ 

دیشب زن کل‌مهدی رزاز: 
که دارد دلا پن راز و سرو فردن 
چون غاز , چنین کرد بسدناز . 
مناجات خود آغاز که یارب شب 
عیدی‌نفاری ازکرم ی ۲ 

گره از بعتآهن غمزده واکن* 

بدل شون کم عون من آربکسس ماج 3 
کن ؛ بعوض فک حوو دازسرش 
دوروجدا کن ؛ دام ازقید غمدر نع 
رها کن ؛ عمدجا قسمت من لطف و 
صفاکن که شوم سرخوش وثنکولو 
کنم فجن ومباها ت که یکبارد گر 
شوهرپیرم پسی مهر و وفا آعده و 
زنده دل گرم وتوانا شده دتیير 
فزون کر دل اولادخلف‌دست بکار 
چو فسل‌بهاره ۱ 


دار دل هیر ز 4 


آرزو 

تنیا آرژوم اینست کهتا بستان 
پاسوفیا لورنبکنارددیا بروءوزس 
«سایة! » او بنشینم ؛ آخه‌اوخیلی 
سایه داره!! 

زداری کول > هنر بدا 3 اسوق!1 

کاکا:- خدا « سایه [ » شو 
از «سرءت کم تکناداداش! 


جناب آقای بدیخت‌پور وعهد وعیال مر بوطه! 


سر انجام پآرژوی خود رسیده موفق به خریدن تاویزبون 


با نهایت تأسف اطلاع حاصل کردیم که روز گذشته ۱ 


شدهایده ! لذامصیبت‌واردهرا که موجب‌سلب آسایش چنا بعالی 


وخا نواده میتی متان‌شده‌است تسلیت‌ع رض نموده بقام باقیما نده 
عتل‌سی کار را ازخداوند معمال خواستارم 
۱ م - پیکار پور - خ - خوشباور - خوانوادة ال خوش 


۳ لیت ۱ 


ما هرچه کردرم سبدیات 
أ نداشعه‌باشيم نشد که نشد و مصرف 
رون‌نباتی چنان طبع‌همه‌راروان 
۱ کرده که هر روز سیل آشمار نفز 
۱ پسید سرآزیراست . حالاتوجه شما 
را بدافری ۱ که آقا یا آغای «ع» 
ازسنندج فرستاده| ندجلب‌ميکنيم: 
بازارا کرسقوط کند با علی‌بکو 
بی‌پولرایقندوقماشا چه‌حاجت‌است 
۱ تشنیده ای که ذ کرعیش بود نصف 


عیش رآ ؟ 
پاوعدء‌باش موّمن و نوشا چه‌حاجت 
۱ است 
کاکا : س ای «ع» اک رکه طبع‌دوان 
نیستت‌ههی 
اینکونه کوششا و تلاشا چه حاجت 
۱ است 


9 
8 « تويتدء مژاسبیل 
عبد اللهیان دامغان ۱ » يك قطعه 
«فتانه» فیستاده که علاوه بر وزن 
وقافیه ومعنی خوب » خیلی چین- 

های دیگرراهم رعایت‌نکرده : 
فتائه دختری شد عاشق 

یصبی‌هرشبان بامن‌هم ی گفت 
پیا ممزوی کودیم اندرین ره 

از این‌روقلب‌پا کم‌راهمی‌سفت 
ان گريارتوه باشه چوشعرت 

غمی‌ارزد » و لو باقیمت‌‌فت! 

۸ ظ 

#۲ آقای۲ ۲۰۷ (لابد شباره 
ایست که دردار المجانین داشته ۱) 
آزپاساژ ایفل شعری‌فی‌ستاده که از 
شدت‌رو | نی‌دل آدم رامنقلب‌میکند : 
سلام ما پر آن روغن نباتی 

که‌فورآمیدهد بایان حیاتی! 
خوشو خرم بر احوالش کزوخورد 

دوروژی ما تدورعدآدفعتا مد 
ککا * س توهم از آن‌بخوريك قورت 

فک 
که شرت از سر ک5اکا شود کم 

+ 9 4 
۱ بکنفر « روز مزد » يك 
ریاعی‌کفتهکه ازجهت‌یزان بودن 

مثل‌ابروی صدر اعظم است : 

لا حول ولا قوت الا پالاء 


پنجشنبه‌شدوباز نموه اسدالله 


پرصدر بساط او نشسته توئیق! 
چون دظورذوق وخنده است 
عاشالاء 

۲ کاکاة - لاحول ولاقوت‌الابال 

شمرتوبد أست بینیو بین‌اله! 

دست‌ازسرما بکش آقامخلصتيم 
ول کن‌بالاغیرتت بابا اسدال1 

8 و 

«جوجه‌تاجر خر مشهری» 
کسادی گریبانش را گرفته و يك 
شعر بی‌محل‌دروجه کا تا سادر کرده: 
خوشیم کز مال دنیا حجرء ای با 
مین کی‌داريم 
چه‌زیبا حجره‌ای‌ما در کنار 
آیکی دادیم 
درون (حجره از فرط گرفتاری 
خدآداند 
ز پول و ثروت و مال منال 
صندو قکی‌دادیم 


آدم! اعشای یکدیگرند»! 


توفیق سس 
۴ سم موسوم نم وولو سوم موس مو و وم زو و وم ون و و 


ژ) دیچنی ٩٩‏ اسر جیانتره 


دکترا ! بر خدا با ما (جاجت تا بچند و 


نطق ووعظ ربحت و فحص و حرف وصحرت تا پچند! 

از کرانی جان بلب آمد علاجی » چاره‌ای 
در دل ما حسرت تثبیت قیمت تا پچند ٩‏ 

شیلات و از سوی دک امتالهم 
هعی ما راکنند اين قوم غارت تا بچند ؛ 

کس‌نمییرسد (یلانسبت !) ز دزدان ن 
روزوشب افزون‌نه‌ودن‌عالومکنت‌تابچنه ؟ 

کس نمیپرسد ز سسئواین زیباتی شون 
کوچه ویس کوچه‌عا غرق کفافت تابچند ؟ 


تکطترف 


کس نمیکوید پایین توقیقیون منعقد 
گاه در لفاقه و که پاصراحت تا بچند ؛ 
کس نمییرسد زعمرو و کس امیگوید بدزید 
کای تهی‌مغزانتجاهل یاحماقت! تابچند ؛ 
چند میخوانی تو «لالائی» مکرما بچه‌ايم 
ایعمو بیدارشو, درخواب غفلت تاپچند ؛ 
صور اسرافیل شد نزديك ومجلس واشد 


پاتسمد میدهی از دست فرصت تا.چند و 


ازافتخار ات قرن‌ما عی۱۸تومنی! 


ساین‌بارو را می‌بینی ؟ کله ماحی‌خوره ۱ ؟ 
مجهچهوه-_ 

شو طظر شوار کارا 
خانم آفای موار کاروشوعرش بمحشررند» بودند که از 

هم جدا شوند . دلیل این‌جدائی بطوریکه خانم آقای سوار کار 


تعریف میکرد ازاینقراربود : 
-]قاز ند گی‌با این مردغیررممکنه: اوهمة فکروحواسش 


پیش اسبهاشء , ازاون صبح علیالطلوع بکیرتا نصفه شب که 
۱ میخواد کیهبس کشوبذاره ازاسپهاش صحبت میکنه ۰ حتی‌من 


[ 


چسوجي. 


اطمیتان دارم که تاریخ ازدواجمون‌هم یادش‌نیس 
آقای‌سوار کروسط حرف 
تخیره خيلي‌هم خوب‌یادمد:» همون روزی بوه 
که «گهر > درسا قای پائیزه‌دوم‌شد ۱؟ 


خأ نمش‌دو ید و گفت ۷ 


۵ 
و 
مرغ - چرآرقتی‌من میخرام 


تخم بکنم توناله میکنی؟! 
خروس - برای‌ایشکه (بای 


خا زا .. 
استاد روانشناس- فک رک تنید 
خانه‌ایکه پدرو مادر در آن‌نباشند 


چطورجائیست .. 


کاکان- پی تشویق‌تو در کنتن‌اشمار 
بی معنی یکی‌ازشا گردان- پرواضحه, 
اکی‌ازاینطرفها آمدی‌بهرت | پهترین جاست برای رانده‌وو 
چکی‌داییم! | گذاشتن ۱ 
زج 


مزده موم دهترمندان!ه 


چون‌بءات فقدان «گورستان 
اختصاصی» عده‌ای‌ازهتررمندان(۱) 
درمسافرت بآندنیا این‌دست وآن 
دست میکردند لذابا کمال مسرت 
پاطلاع عموم دنرمندان گرامی 
میرسا ند که اخیررآشهرداری»بار که 
مقدار دمیلی در این و در که۱) 
بای تأسیس کورستان عنری‌کنار 
کذاخعه لذا کسا نیکه مایلندزودتر 
پسی‌ای پاغی بشتایند میتوانند قبل 
آژاینکه آماشوسن پورراطعریا؛ 5 
زمینشوار مشهور بثبت پرساند - 
برای بدست آوردن يك 7 زمین» 
خوش قواره دونیش 2 برجاده » 
اقدام نمایند... 
تافرصت باقی‌است بشتابید.. 
ار اذتمند : ملك‌الموت:! > 
6 ج 
تسیب 


پس از بر گزاری مراسم 
فر‌خنده شب ژا نوه که الحق‌يك‌عد. 
ژیکولوی قی‌تیمسلاك (۱) در بر- 
گزاری آنباقرض‌وقوله عم کدشده 
ازهر کو نه‌اقدامی مضایقه ننه‌ودند 


درشب‌من‌بور ده‌دوازده نفراژ پس 
خاله‌ها ویس عموهای مععصب )٩(‏ 
خانم فلانك میرقناری ستارهیچه 
سال خجالتی(۱) برای‌رفع.وتیت 
حای احتمالی اطسراف هنن (۱) 
ایثان را احاطه کرده بودند پا 
ایتحال ۸۴جای هت نامیردتوسط 
علاقمندان سیاه و کبود شده . ولی 
خود فلاناك خانم در تماسی که با 
یکی‌ازهنری تویسان گرفتند با 


حالت عصبا نی‌انا‌ارداشتند که این 
رثم‌ناچیزرا رقبای من‌برای‌پائین 
آوردن ارزش هنرم‌شایم کرده‌اند 
پنابر‌این بنده ضمن تکذیب این 
شایعه اعلام میدارم که تعداد این 
لکه‌های‌سیاه ۲۵۸ تابوده. هر کس 
قبول‌لدآرد خودش‌بياید بشمارد ۱۱ 
۵ 8 ۵ 
شلاست فروشنده مرغابی 

بطوریکه از گوشه و کنار- 
شنیده میشود درمدتی که فروشنده 
خانم مرغاپی «ملکه وجاعت دماغ 
با نوان‌پابسن۱» مشفولزائیدن يك 
دختربچ؛ زیبا وتودل برو! بودند 


دشمنان و رقبا زیر‌ایش را زده و 
کوینده؛ دیگری را بجای وی در 
پرنامه‌ها شر کت داده‌اند وحالاکه 
نامبرده پس از گذراندن دوران 
تقاهت‌حمام زايمان‌ويك‌همل‌جراحی 
دیکی برروی بینی بمحل کارش 
مراجعٌ نموده محرمانه (۱) به 
طلاعش‌رسا نیده| ند که‌دیکر بوجود 
سر کارعلیه احتیاچی نیست. 
کات سر را 

سوقات سة 

آقای‌سبن درم یله ساز 
جوان پس‌از مسافرتی که با خانم 
باعاقانی بساکیل فرهویتیوونه 
قربب ۲۷۵ عدد آهنکگک مشکوله 
اس‌ائیلی را با کمال مهارت () 
سرقت نوده و قصد دأرند پتر‌تیب 
هرهفته یکی از آنهار| دست کاری 
کردوبا آوای گرم آقای میکن 
کارسن اسبق کافه شمیران بخورد 
شنوندگان محترم (۱) رادپول 
بد‌هد , 

محید 7قا 


۲ 3 ۲ 


اجراکندة رس 


بابا کر بر ندوشد 


درشب ژانویه بین‌آنواع رقصه‌ای فر تکیو ایرانی‌ که بمنظور 
مسابقه در پین مشتریان محترم (۱) کابار؛ مجثل کوت کات‌بر گزار 


شد رقص بابا کرم پی نده شناخ خی هو اش ندیه ۵( 
کف زد نه‌ای‌حشار به دریافت يك دسته کل ز 


در استودیو چهل تخت فیلم! 


تاژه و ارد-چه‌صد ای‌تختی‌میاد؟۱ 


مدیر استودیو-اختیاردارین؛ 
این‌سمقونی صددرصد هنر ید! 


*) دربین 
زیبا (۱) مفتض گردید. 
معلم- پدرت چیکاره است؟1 
محصل- صندوقسازه1 


معلم عجب:1 گفتی‌فرما ندار 
کجاست ؟۱ 


ره ۴۱ پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۴۰ 


